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◂  ����ه

در بررســی پوشــاک عهــد صــفوی، معمــولاً لبــاس ایــن عصــر در بــازه زمانــی نزدیــک بــه دو قرن و نیــم بــه صورت یــک واحــد خــاص 
تبییــن می‌گــردد. هرچنــد در آن ادوار، دگرگونی‌هــای عرفــی در پوشــش، بــه کندی رخ می‌نمــود و حتــی در صورت بروز، این تغییرات 
نســبت بــه دنیــای معاصــر در مقیــاس انــدک بــود امــا بــه یقیــن، بازهــم نمی‌تــوان ادعــا کــرد کــه در تمــام جامعــه، همــه مــردم از یــک 
اســلوب ثابــت در جزییــات پیروی می‌کردنــد. هــدف ایــن مقالــه تدقیق در خصایص پوشــاک مردمان عصر شــاه ســلیمان صفوی 
در اصفهــان اســت کــه بــرای حــصول بــه نتیجــه بــه نقاشــی‌های جانــی فرنگــی ســاز در ســفرنامه انگلبــرت کمپفــر رجوع می‌کنــد. 
تصویرســازی‌هایی کــه بــه دلیــل شیــوه خــاص نقاشــانه، می‌توانــد همــچون ســند تــصویری معتبــر بــرای جســتجو در احــوال مــردم 
آن دوران در ایــران به‌ویــژه اصفهــان مؤثــر باشــد. بدیــن تقریــر، پرســش آن اســت: بــر اســاس نقاشــی‌های جانــی فرنگی‌ســاز در 
سفرنامه کمپفر، پوشاک طبقات مختلف جامعه ایرانی در اواخر عهد صفوی و به‌طور خاص در دوره شاه سلیمان در اصفهان 
چگونــه تعریــف می‌شــده اســت؟ نتیجــه ایــن مطالعــه تاریخی به شیوه تحلیلی-تطبیقی و بــا غور در هجــده پیکره‌نــگاری از دوازده 
صفحــه تــصویری از نســخه مــذکور، محفــوظ در موزه بریتانیــا نشــان داد: کلیــات اجــزای پوششــی بیــن مــردم در طبقــات مختلــف 
 یگانــه بــود امــا برخــی از عناصــر، در طول زمــان کارکــرد نمادیــن یافــت: چنانکــه کلاه، گیــوه و پاتابــه تفنگچی‌هــا و 

ً
اجتمــاع تقریبــاً

 کوتاه زنان گرجــی و رومی 
ً
جزایری‌هــا در نقطــه مقابــل طمطــراق قبــای گرجــی قزلباش‌هــا و ســواره‌ظام بــود یا کلاه و بالاپوش نســبتاً

ایشــان را از زنــان چارقــددار و شــال‌پوش ارمنــی و زرتشــتی متمایــز می‌ســاخت، چــه رســد بــه زنــان مســلمان ایرانــی کــه در خــارج از 
مــنزل چــادر و روبنــده داشــتند. بــه ایــن ترتیــب می‌تــوان مدعــی بــود تــنوع پوشــاک در عهــد شــاه ســلیمان صــفوی در تشــخیص 

شـغلی-نظامی ایرانـیـان کارآـمـد می‌نمود یـا حـتـی رـسـته ـ هـای مقـیـم اصفـهـان ـ هـای دیـنـی مختـلـف، ملیت فرقه

��ن ����ی ◂  واژ
پوشاک صفوی در اصفهان، شاه سلیمان، فرنگی‌سازی، انگلبرت کمپفر، جانی فرنگی‌ساز.
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« در سفرنامه انگلبرت کمپفر پوشاک طبقات جامعه در اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی به روایت نقاشی‌های »جانی فرنگی‌ساز

◂  مقدمه
در بررسـی پوشـاک هـر دوره تاریخـی در ایـران، معمـولاً دو سویـه 
زنانـه و مردانـه درنظـر گرفتـه می‌شـود و البسـه آن عصـر بـا ایـن نـگاه 
کلـی بـه بحـث درمی‌آیـد. در چنیـن مطالعاتـی، همـواره و در شـکل 
انـواع،  ایـن  از  چراکـه  می‌شـود  تمرکـز  دربـاری  پوشـاک  بـر  غالـب 
نمونه‌های بیشتری به‌جای‌مانده یا این موارد، در مقیاس وسیع‌تر 
مـوضوع هنرهـای تـصویری همـچون نقاشـی و نـگارگری بوده‌انـد. 
چـه اینکـه کتاب‌هـا و مقـالات بسیـاری دربـاره پوشـاک عهـد صـفوی 
نوشـته شـده کـه چنیـن رویـه‌ای را دنبـال کـرده و پوشـاک افزون بـر 
دو قرن ایرانیـان را در صفحاتـی چنـد بـه تلخیـص گرفته‌انـد. بـه ایـن 
ترتیـب، مسـئله چگونگـی پوشـاک در عصر صـفوی به منزلـه دوران 
شـکوفایی هنرهـای ایـران بـه موضوعـی گوش‌آشـنا تبدیـل شـده 
دربـاره  مطلـب  حـق  علمـی،  شـکل  در  ظـاهری،  وجـه  بـرخلاف  کـه 
آن بـه جـا آورده نشـده اسـت. بـا ایـن نـگاه، پژوهـش حاضـر در پی 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت: پوشـاک طبقـات مختلـف جامعـه 
ایرانـی در اواخـر عهـد صـفوی و بـه‌طور خـاص در دوره شـاه سـلیمان 
در اصفهـان چگونـه تعریـف می‌شـده اسـت؟ بـرای دسـتیافت بـه 
مقالـه  ایـن  در  پراکنده‌نـگاری،  از  پرهیـز  و  مـوضوع  ایـن  حقیقـت 
نقاشی‌های جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر۱  به‌مثابه 
نوعـی مستندسـازی تـصویری، مورد مطالعـه قـرار می‌گیـرد. بـه ایـن 
ترتیـب بـا حـصول هـدف اصلـی یعنـی دریافـت چگونگـی پوشـش 
اقشـار مردمـی در اواخـر عهـد صـفوی در اصفهـان، اهـداف فرعـی 
دیـگری همـچون شـناخت آثـار یکـی از نقاشـان گمنام عهـد صفوی 
اول  دسـت  منابـع  در  اطلاعـات  بازیـابی  و  فرنگی‌سـاز  جانـی  یعنـی 
آن  مکتـوب عهـد شـاه سـلیمان صـفوی همـچون سـفرنامه‌های 
عهد محقق می‌گردد. با چنین روشمندی، از یک‌سو پوشاک عصر 
صفوی با دقت بیشتر در جزییات و دوره تاریخی مطالعه می‌شود و 
از سوی دیگر، شیوه نقاشی اواخر عهد صفوی به بررسی درمی‌آید. 
بـه ایـن ترتیـب آنچه این مقالـه روایت می‌کند، ابتدا با نگاه مختصر 
بـه اوضـاع حکومـت شـاه سـلیمان؛ سـنت سفرنامه‌نویسـی در آن 
عهـد و خصایـص سیاحت‌نامـه انگلبـرت کمپفـر را مورد توجـه قـرار 
می‌دهد؛ سپس با نظر به چگونگی شکل‌گیری شیوه فرنگی‌سازی 
در عصر صفوی و سـبک هنری جانی فرنگی‌سـاز، کلیت پوشـاک در 
دوره صفوی را دنبال می‌کند. به عبارتی با بررسی داده‌های پوشاکی 
از منابـع دسـت اول همـچون سـفرنامه‌هایی کـه بـا بـازه زمانـی مورد 
مطالعـه قرابـت بیـش‌تری دارند و اجمـاع داده‌های به‌دسـت آمده از 
آن‌هـا، چگونگـی بازنمـایی ایـن تـنوع در نگاره‌هـای جانـی‌ فرنگی‌سـاز 

دنبـال و نتیجـه عرضـه میشـود.

◂  روش‌شناسی پژوهش
پژوهـش کیفـی حاضـر بـا رویکـرد تاریخـی و شیـوه تحلیلی-تطبیقـی 
نسـبت بـه مطالعـه پوشـاک عصـر صـفوی اقـدام می‌کنـد. جهـت 
نگاره‌هـای  در  هدفمنـد  نمونـه‌گیری  مطالعـه،  ایـن  شـکل‌گیری 

سـفرنامه انگلبـرت کمپفـر کارآمـد نشـان می‌دهـد یعنـی بـا نظـر بـه 
متغیرهـای پژوهـش، هجـده پیکـره از دوازده صفحه تـصویری این 
آنکـه ایـن سـفرنامه  نسـخه گزینـش و بررسـی می‌شـود. توضیـح 
چهـل و چهـار صفحـه مـصور دارد کـه در بعضـی از آن‌هـا دو یـا چنـد 
گونه‌هـای  دیگـر،  برخـی  در  و  درآمـده  نمایـش  بـه  انسـانی  پیکـره 
معمـاری  حتـی  یـا  بـز  و  خرگـوش  کبـک،  همـچون  ایـران  جـانوری 
محلـی مـوضوع نقاشـی بـوده و بدیـن قیـاس وضعیت زیسـت‌بوم 
اجتماعی و جغرافیایی ایران را به تصویر کشیده است. درمجموع 
آنکـه ایـن پژوهش بنیادی با جمـع‌آوری داده‌ها به صورت اسـنادی 
و بهـره‌گیری از روش‌هـای فیش‌بـرداری و تصویرخوانـی بـه هـدف 

خـود دسـت می‌یابـد.

◂  پیشینه پژوهش
انجـام  بـه  صـفوی  پوشـاک  دربـاره  ایـن  از  پیـش  آنچـه  دربـاره 
رسیـده می‌تـوان بـه منابـع متعـددی اشـاره داشـت کـه در قالـب 
کتاب‌هـای تاریـخ لبـاس همـچون پوشـاک ایرانیـان از چهـارده قرن 
پیـش تـا آغـاز دوره شاهنشـاهی پهـلوی از جلیـل ضیـاء‌پور )1349( 
و هشـت هـزار سـال تاریـخ پوشـاک اقـوام ایرانـی از مهرآسـا غیبـی 
)1386( قابـل بازیـابی هسـتند. مقـالات متعـددی نیز چنین نگاهی 
تاریخـی  »بررسـی  بـه  می‌تـوان  آن‌هـا  ازجملـه  کـه  کرده‌انـد  دنبـال  را 
مهـدی  غلامرضـا  قلـم  بـه  صـفوی«  عصـر  در  پوشـاک  مختصـات 
راونجـی اشـاره کـرد کـه در پژوهشـنامه تاریخ به چاپ رسیده اسـت 
)1399(. اما در شـکل دقیق‌تر، محمدرضا چیت‌سـازیان در بخشـی 
از مقاله »تاریخ پوشـاک ایرانیان از ابتدای اسلام تا قاجار« در کتاب 
تاریـخ جامـع ایـران بـه پوشـاک صـفوی می‌پـردازد و آن را بـه تفکیـک 
طبقـات مختلـف جامعـه مورد واکاوی قـرار می‌دهـد. مورد دیگـر، 
مقاله »مطالعه تحلیلی اثر سیاست‌گذاری فرهنگی حکومت‌های 
صـفوی و قاجـار بـر تحـولات پوشـاک زنـان« از علی‌اصغـر کلانتـر و 
سـولماز حاتمـی در فصلنامـه گردشـگری فرهنـگ )1401( اسـت کـه 
بـه منـظور مستندسـازی ادعاهـای خود درباره پوشـاک بـازه تاریخی 
گسترده صفوی و قاجار، البته به صورت گزینشی به سفرنامه‌های 
آن عهـد و تصاویـر آن‌هـا رجوع می‌کنـد. شـاید نزدیک‌تریـن مورد بـه 
مقالـه حاضـر، »وضعیـت پوشـاک زنـان در عصـر صـفوی بـا تکیـه 
بـر سفرنامه‌نویسـان فرنگـی« از علـی جعـفرپور و مهـرداد نوری در 
مسـکویه )1385( باشـد که پوشـاک زنان عهد صفوی را بر اسـاس 
آییـن طبقه‌بنـدی می‌کنـد. دربـاره نظـر بـه ایـن نسـخه  جغرافیـا و 
تصویری خاص یعنی سفرنامه کمپفر، تنها مورد مشخص و قابل 
آژنـد در رهپویـه حکمـت هنـر بـا عنـوان  ملاحظـه، مقالـه یعقـوب 
»مرقـع کمپفـر؛ مفسـر بـصری محیـط زیسـت اصفهـان« اسـت کـه 
در زمـان نـگارش مقالـه حاضـر به‌عنـوان یـک مرجـع موثـق و قابـل 
اعتمـاد دربـاره تاریخ‌نـگاری، شیـوه تصویرگری و محتـوای این مرقع 
بـه چـاپ رسیـد )1403(. در مقالـه مـذکور دقـت واقع‌گرایانـه جانـی 
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فرنگی‌سـاز در تهیه تصویر از مردم و محیط زیسـت اصفهان مورد 
تأکیـد قـرار می‌گیـرد؛ امری کـه در اتقـان نتایـج حاصل بـرای پژوهش 
از  را  بررسـی  ایـن  آنچـه  چراکـه  اسـت  تأمـل  قابـل  نیـز  رو  پیـش‌ 
مطالعات پیشین در حوزه پارچه و لباس متمایز می‌دارد آن است 
که با تحدید جغرافیای زیسـت‌بوم مورد مطالعه به شـهر اصفهان 
پوشـاک  سـلیمان،  شـاه  عهـد  بـه  تاریخـی  بـازه  داشـتن  مـفروز  و 
گروه‌هـای مختلـف مردمـی اعـم ‌از زن و مرد را بر اسـاس یک نسـخه 
تـصویری وثیـق بـه چالش می‌گیرد تا مشـابهت‌ها و تمایـزات آن‌ها 

را بازشناسـد و بـا جزییـات ارائـه نمایـد.

شاه سیلمان صفوی  
در عصـر صـفوی، سرزمیـن ایران به‌عنوان گذرگاه شرق به غرب 
اقتصـادی  شـکفتگی  و  جاده‌هـا  امنیـت  یافـت.  ویـژه‌ای  اهمیـت 
مملکـت کـه از زمـان شـاه‌ عبـاس کبیـر آغـاز شـد، موجـب گردیـد 
 از تمـام کشورهـای مغرب‌زمین 

ً
کـه مـردان جـسور متعـددی تقریبـاً

بـه اصفهـان روی آورنـد. )کمپفـر، مقدمـه والتـر هینتـس، 1360: 11( 
امـا پـس از مـرگ عبـاس دوم، ایـران بـه یکبـاره بـه پایـان یـک دوران 
آهنـگ انحطـاط حکومـت  آرامـش و سـعادت رسیـد و  از  طولانـی 
صفوی از در دوران شـاه صفی دوم )شـاه سـلیمان(، آغاز شـد. شـاه 
صفـی دوم، دائم‌الخمـر بـود و علاقـه‌ای بـه انتظـام امور مملکـت 
نشـان نمـی‌داد )آژنـد، 1389: 594(. بـه دلیـل اتفاقـات ناخوشـایند 
مقارن با سلطنت وی مشتمل بر قحطی، جنگ و غارت، زمین‌لرزه 
و شیوع بیمـاری، نتیجـه بـر ایـن شـد کـه همگـی ایـن رویدادهـا از 
اشـتباه در محاسـبه سـاعت و طالع بر تخت نشسـتن وی نشـأت 
گرفته )1077 ه.ق./ 1666 م.( و به این ترتیب شاه صفی دوم، دوباره 
بـا نـام جدیـد شـاه سـلیمان تاج‌گـذاری کـرد )1078 ه.ق./ 1668 م.( کـه 
در تاریـخ هـم بـه همیـن نـام مشـهور اسـت )جکـسون و لاکهـارت، 
1387: 154(. ایـن پادشـاه صـفوی تـا زمـان آغـاز فرمانروایی پسـرش، 
یعنـی شـاه سـلطان حسیـن در تاریـخ 1105 ه.ق./ 1694 م. سـلطنت 
کـرد. در ایـن بـازه افزون بر بیسـت و پنج سـال، ارتبـاط با دولت‌های 
اروپـایی دوبـاره رونـق یافـت چنان‌کـه برخـی از کشورهـای اروپـایی 
ایجـاد  سـفارتخانه‌هایی  و  فرسـتادند  وی  دربـار  بـه  را  سـفیرهایی 
کردنـد. افزون بـرآن، سـاخت و سـازهای بسیـار در کـشور صورت 
گرفـت کـه ازجملـه آن‌هـا کاخ »هشت‌بهشـت« در اصفهـان بـود اما 
هرگز رونق سیاسـی و اقتصادی سـابق که در یکصد و پنجاه سـال 
نخسـت حکومـت صـفوی به‌ویژه در عهد شـاه عبـاس کبیر تجربه 
شـده بـود، مجـدد به دسـت نیامد. به عبـارت دیگر، زوالی آغاز شـد 
کـه به‌تدریـج شـتاب گرفـت و صفویـه را به انقراض نزدیک سـاخت.

سفرنامه‌نویسی در عصر شاه سیلمان صفوی
و سفــــــــرنامه انگلبـــــــرت کمپفر   

در بیسـت سـال آخـر قرن هفدهم میلادی، کشیشـانی بـه ایران 
آمدند که برخی از آن‌ها فرانسوی بودند. به‌عنوان مثال، سـانسون۲  

یـک کشیـش غیرروحانـی در سـال 1094 ه.ق./ 1683 م. بـه ایـران رسید 
و تـا سـال 1103 ه.ق./ 1692 م. آنجـا مانـد. چنانچـه پیش‌تـر و در سـال 
1075 ه.ق./ 1665م.، ژان شـاردن۳، یـک جواهـرفروش فرانـسوی بـه 
ایـران آمـده بـود. وی تـا مـدت ده سـال را در ایـران مانـد و بیشـتر را در 
اصفهـان گذرانـد و در ایـن زمـان، اطلاعـات بسیـاری را در مورد ایـران، 
مردمش و چگونگی زندگی آن‌ها به دسـت آورد. سـفرهای او، منبع 
واقعـی اطلاعـات مربـوط بـه ایران در نیمـه دوم قرن هفدهـم میلادی 
سیاحـان  همـه  پیشـتاز  را  او  سـبب  همیـن  بـه  و  می‌آیـد  به‌شـمار 
در قرن هفدهـم م. معرفـی می‌کننـد )جکـسون و لاکهـارت، 1387: 
271(. بـا ایـن نـگاه، تعـداد گزارش‌هـایی کـه دربـاره ایـران عهـد صفوی 
تألیـف شـده و بـه چـاپ رسیـده بـه هـزار بالـغ می‌گـردد. بـا وجـود ایـن 
 انـدک 

ً
دربیـن آن‌هـا آثـاری کـه دارای اهمیـت اساسـی باشـد، نسـبتاً

اسـت. سـفرنامه انگلبـرت کمپفـر )1716-1651 م.( پزشـک، سیـاح و 
محقـق آلمانی‌الاصـل وابسـته بـه هیأت سـوئدی کـه در سـال 1095-

1094 ه.ق./ 1684-1683 م. در اصفهـان زندگـی می‌کـرد، ازجملـه ایـن 
مصادیـق اسـت. درنتیجـه بـرای اثـر کمپفر، رقبـایی به قلـم سیاحان 
فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و انگلیسی وجود دارد اما این کتاب 
بـه هیچ‌وجـه در ایـن رقابـت زیانـی نمی‌بینـد. در ایـن کتـاب، توصیفی 
مفصل و قابل‌اطمینان از دربار شاه ایران در نیمه دوم قرن هفدهم 
م. به دست داده شده است. از شاه و وزیر اعظم وی تا ادندارباشی 
)رئیس انبار هیزم(، هیچ صاحب‌منصب یا خدمتگزار دیوانی از قلم 
نیفتـاده اسـت )کمپفـر، مقدمـه والتـر هینتـس، 1360: 11(. چنانچـه 
خود وی به صراحت ابراز می‌کند: »قصد من این است که به وصف 
دربـار ایـران در نیمـه دوم قرن هفدهـم م. بپـردازم و در عصـر مـا ایـن 
دربـاری اسـت کـه از دیربـاز شـهرتی به‌سـزا داشـته اسـت. ایـران امروز 
در دوره فرمانروایی صفویه قدرتی است مقهور نشده که هراس در 
دل شـرقیان افکنده و همه جهانیان را به اعجاب وا داشـته اسـت« 
)کمپفـر، 1360: 13(. از سویی، بـرخلاف دیگـر سـفرنامه‌های معاصـر 
بـا آن عهـد همـچون سـفرنامه شـاردن یـا سـانسون، اهـم تصاویـر 
آن را نـه شـخص نویسـنده یـا هنرمنـد خارجـی کـه حداقـل در بخـش 
پیکره‌نگاری‌هـا یـک هنرمنـد ایرانـی رقـم زده اسـت: »کمپفـر، بـرای 
میـزان رسـایی و همه‌پـذیری گزارش‌هـای خـود، درصـدد برآمـد تـا یک 
گـزارش مـصور هم از مردم اصفهان و محیط‌زیسـت آن فراهـم آورد و 
برای این منظور به جانی فرنگی‌ساز، از نقاشان کارگاه هنری کتابخانه 
سلطنتی دربار صفوی متوسل شد تا مرقعی را برای او بسازد و جانی 
هـم بـا دقـت واقع‌گرایانـه بـه تهیـه تصـاویری از مردم و محیط‌زیسـت 
اصفهـان مبـادرت ورزیـد و آن‌هـا را در مرقعـی گـرد آورد« )آژنـد، 1403: 1(. 
در این پژوهش، افزون بر تصویرسـازی‌های مذکور، متن انضمامی 
این نسـخه به پشـتوانه دیگر منابع دسـت‌اول به‌جای‌مانده از دوره 
شـاه سـلیمان صـفوی همـچون سـفرنامه‌های سـانسون، شـاردن، 
تاورنیـه۴، دولیـه دلنـد۵، اولئاریوس۶ و کارری۷ بررسـی شـده؛ تصحیح 

و تکمیل می‌گـردد.
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« در سفرنامه انگلبرت کمپفر پوشاک طبقات جامعه در اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی به روایت نقاشی‌های »جانی فرنگی‌ساز

شیوه فرنگی‌سازی در عصر صفوی  
و ظهور جانی بیک نقاش   

در دوره صفویـان، نقاشـی ناتورالیسـتی اروپـا بنا به علـل گوناگون 
وارد ایران شد: اول آنکه ورود هیأت‌های سیاسی و بازرگانی اروپاییان 
به ایران از اوایل دوره صفوی شـتاب بیشـتری پیدا کرد. باز شـدن راه 
دریـایی خلیـج فـارس و راه خشـکی ایـران بـه روسیـه و از آنجـا بـه اروپـا 
بـر حجـم ایـن تبـادلات افزود. سـه کمپانـی هنـد شـرقی انگلیـس، 
شـهرهای  در  سیاسـی  و  بازرگانـی  مراکـز  ایجـاد  بـا  فرانسـه  و  هلنـد 
تجـاری  کالاهـای  بـه مبادلـه  در اصفهـان  به‌خصـوص  ایـران  عمـده 
غـرب و شرق پرداختنـد. ایـن تبـادل کالا، انـواع دسـتمایه‌های آن‌هـا 
ازجملـه تابلوهـای نقاشـی، مصالـح نقاشـی اروپـایی و تصاویـر چـاپی 
را شـامل می‌شـد. افزون بـرآن، هیأت‌هـای سیاسـی و بازرگانـی اروپـا 
معمولاً درمیان اعضای خود چند تن طراح و نقشـه‌کش داشـتند تا 
دیدنی‌های نقاط مختلف ممالکی را که از آن‌ها می‌گذشتند، نقاشی 
کننـد. سـبک ایـن نقاشـان نظـر شـاهان صـفوی را بـه خـود معطـوف 
داشـت، طوری کـه از حـضور آن‌هـا بهـره گرفتـه و بعضـی از آن‌هـا را بـه 
اسـتخدام دربـار درآوردنـد. بـه ایـن ترتیـب مهم‌تریـن برآمـد حـضور 
نقاشـان اروپـایی در ایـران، پدیـداری سـبکی به نـام »فرنگی‌سـازی« در 
نقاشـی بـود کـه از نیمـه دوم سـده یازدهـم ه.ق./ هفدهـم م. سـبک 
غالـب نقاشـی ایـران شـد )آژنـد، 1389: 674(. درواقـع؛ حـضور نقاشـان 
فرنگـی در دربـار شـاه‌‌عباس، دومیـن عاملـی بـود کـه علاوه بـر ایجـاد 
تمـایلات غرب‌گرایانـه در تغییـر نگـرش نقاشـان ایرانی تأثیرگـذار بود. 
در همین دوره بود که تصویرسازی کتب خطی به‌تدریج رونق خود را 
از دسـت داد. توجه به نقاشـی چهره از شـخصیت‌ها به‌تدریج سبب 
شـد کـه در تصاویـر کتاب‌هـا نیـز تعـداد عناصـر انسـانی کاهـش یابـد 
به‌طوری که گاه به تصویر یک شخصیت در یک کادر اکتفا می‌کردند. 
همچنین ورود سیاحان غربی و رونق بازار فروش آثار برای نقاشـان، 
نیـاز بـه سـرعت در اجـرا و کاهـش قیمت موجب شـد کـه هنرمندان 
ضمن کاستن از تعداد عناصر بصری از تزیینات آثار نیز کم کنند، به 
شکلی که در موارد بسیار به حذف کامل تزیینات انجامید )گودرزی، 
1391: 56(. این در شرایطی بود که پیش‌تر، شاه‌عباس اول به منظور 
بهـره‌گیری از توانایی‌هـای بازرگانـان و صنعت‌گـران ارمنـی، سـاکنان 
شـهر جلفـا در آن سوی رود ارس را بـه ایـران کوچانیـده بـود. ارمنیـان 
اصفهان، به‌تدریج شهرک جدیدی در جنوب زاینده‌رود به نام جلفای 
نو بنا کردند. به این ترتیب به‌عنوان سومین عامل، فعالیت وسیع 
بازرگانان ارمنی به‌ویژه در زمینه تجارت ابریشم سبب شد که ایشان 
بـه مـوازات کالاهـای گوناگونـی کـه از اروپـا بـه ایـران می‌آوردنـد، اشیـای 
دیـگری را نیـز خریـد و فروش نماینـد کـه در ایـن میـان، پرده‌های رنگ 
و روغنـی نیـز وجـود داشـت زیـرا نه‌فقـط ثروتمنـدان ارمنی، بلکه شـاه 
و درباریان صفوی خواسـتار چنین نقاشـی‌هایی بودند )پاکباز، 1390: 
134( بنابراین به‌تدریج مکتب نقاشی اصفهان به دو سبک نگارگری 
سـنتی و فرنگی‌سـازی تقسیـم شـد. فرنگی‌سـازی بـه اسـلوبی اطلاق 

اروپایی-برجسـته‌نمایی، حجم‌نمـایی،  نقاشـی  کـه عناصـر  می‌شـد 
نقش‌مایه‌هـای اروپـایی-را بـه کار می‌گرفـت. آن‌هـا از قواعـد ایـن نوع 
نقاشـی الگوبـرداری کردنـد. ایـن اسـلوب کـه از زمـان شـاه‌عباس اول 
شروع شـد و در روزگار شـاه‌عباس دوم رونق یافت، بعدها کمابیش 
ادامه یافت. نقاشـانی همچون »بهرام سـفره‌کش« و فرزند او »جانی 

بیـک« سـبک فرنگی‌سـازی را دنبـال می‌کردنـد )آژنـد، 1389: 663(.
از  و  بهـرام  اسـتاد  فرزنـد  فرنگی‌سـاز،  بـه  مشـهور  بیـک  جانـی 
نقاشـان گمنـام اواخـر سـده یازدهـم ه.ق./ هفدهـم م. بـود. از آثـار 
برجسـته ایـن هنرمنـد چنـد مجلس اسـت کـه بـه سـال‌های 1096 و 
1097 ه.ق./ 1684 و 1685 م. جهـت سـفرنامه کمپفـر هلنـدی تصویـر 
شـده اسـت )کریـم‌زاده تـبریزی، 1363: 129(. چراکـه تمـام نگارگـران 
کار  اشـراف  یـا  منتفـذ  حامیـان  بـرای  اصفهـان  در  صـفوی  اواخـر 
نمی‌کردنـد بلکـه مسـافرانی نظیـر انگلبـرت کمپفـر بـه هنرمنـدان 
ایرانـی آثـاری از حیوانـات محلـی، اندام‌هـا یـا موضوعـات روزمـره بـه 
صورت تک‌چهـره یـا گروهـی سـفارش می‌دادنـد. پیش‌تـر شـاردن 
را  »گـرلات«  نـام  بـه  انگلیسـی  هنرمنـد  و  نقـاش  یـک  فرانـسوی 
اسـتخدام کـرده بـود امـا کمپفـر کـه حـدود بیسـت مـاه در اصفهـان 
اقامـت داشـت صفحاتـی از دفتر طراحی که با خود از اروپـا آورده بود 
را به قلم جانی فرنگی‌سـاز سـپرد. جانی، اغلب اطراف طرح‌هایش را 
سـایه می‌انـدازد و تلاش در حجم‌پـردازی دارد. بـرای مثـال در زمینـه 
آثـارش ماننـد مناظـر اروپـایی از درختـان بـا طـراوت بهـره می‌گیـرد 
اروپـایی  پرده‌هـای  بـه  شـبیه  اصلاً  او  نگاره‌هـای  درمجـموع  ولـی 
نیسـت. احتمـالاً انگیـزه جانـی از نقاشـی کـردن به شیـوه اروپـایی به 
لحـاظ درخواسـت سـفارش‌دهنده خارجـی بـود کـه تمایـل داشـت 
آنچـه  از  تـصویری  سـند  امروزی  کارت‌پسـتال‌های  عکـس  ماننـد 
و  ترتیـب، جانـی  ایـن  بـه  باشـد.  بـود، داشـته  ایـران شـاهدش  در 
هم‌مسـلکانش بـا اسـتفاده از شیوه‌هـای اروپـایی در تصویرسـازی 
بـه درخواسـت مشـتریان خـود پاسـخ مثبـت می‌دادنـد و تصـاویری 
مطابق به سلیقه‌شان به آن‌ها ارائه می‌کردند )کن‌بای، 1387: 115(.

کیلت پوشاک مردانه در عصر شاه سیلمان صفوی   
به روایت سفرنامه‌های آن عهد   

لبـاس  کـه  آورده‌انـد  اینـطور  صفویـان  پوشـاک  کلیـت  دربـاره 
از  شـده  دوختـه  و  چندلایـه  تن‌پوش‌هـای  از  متشـکل  مـردان، 
پارچه‌هـای مجلـل اسـت... نمونـه لباس مـردان، پیراهن ابریشـمی 
بی‌یقـه، سـفید یـا رنگـی اسـت و شـلوارهای گشـادی کـه در ناحیـه 
قوزک پـا تنـگ می‌شـوند... البتـه در سـده یازدهـم ه.ق./ هفدهـم م. 
رداهـا و بالاپوش‌هـای مـردان به‌تدریـج کوتاه‌تـر شـد. در ایـن دوره، 
تـا هشـت متـر پوشیـده می‌شـد. در  کمربندهـای پهـن و بلنـدی 
تکمیل اجزای پوششی، مردمان شهری، در هنگام خروج از منزل، 
گیوه، نعلین، کفش‌هایی در رنگ‌های متنوع با پاشـنه‌های میخی 
یـا آهنـی و چکمـه بـه پـا می‌کردنـد )دیبـا، 1391: 209-202(. نکتـه آن‌کـه، 
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ماننـد دوره‌هـای پیشیـن بی‌سرپـوش بـودن، کار غیرعـادی تلقـی 
می‌شـد. حتـی بـر سـر کـودکان نیـز کلاه‌هـای مخروطـی و انـواع دیگـر 
سرپوش‌ها قرار می‌گرفت. لباس مردم عادی تفاوت قابل توجهی 
بـا طبقـات بالاتـر از حیـث رنگ یا دوخت نداشـت. آنچه این تفاوت 
را بیشـتر می‌کـرد، در نوع پارچـه بـود )چیت‌سـازیان، 1393: 608(. در 

ادامـه ایـن اجـزا بـه تفضیـل توضیـح داده می‌شـود )تصویـر 1(. 

پوشش سر مردانه:  رایج‌ترین آن‌ها، عمامه‌ای از حریر زربفت 
یـا گلدوزی‌شـده بـود و معمـولاً بـه جهـت زیبـایی بـه جـلوی آن پـر یا 
چیزی شـبیه بـه بـادبزن نصب می‌کردند. ثروتمنـدان عمامه خود را 
بـا سـکه‌های زریـن و سـنگ‌های قیمتـی تزییـن نمـوده و گاه بهـای 
ایـن عمامه‌هـای سـنگین‌وزن بـه هفتصـد یـا هشـتصد سـکه طلا 
می‌رسیـد )کارری، 1388: 159(. ایـن دسـتار کـه »دُُلبنـد« یـا »مََندیل« 
نامیده می‌شد، گرامی‌ترین پوشاک ایرانیان بود و چندان سنگین 
تحمـل  سـر  روی  را  وزنـش  می‌توانسـت  زحمـت  بـه  کـه  می‌نمـود 
کـرد. گاهـی وزن ایـن دسـتارها از دوازده تـا پانـزده لیور۸ می‌گذشـت 
وزن  بـود.  سـاعد  هجـده  تـا  شـانزده  معـمول  بـه‌طور  آن  درازای  و 
سـبک‌ترین آن‌هـا نیـز از نیـمِِ ایـن مقـدار کمتـر نبـود. ایـن دسـتارها 
 از پارچـه سـفید درشـتی درسـت می‌شـد کـه روی آن را پارچـه 

ً
عمومـاً

لطیف ابریشـمین یا ابریشـم زرتار می‌پیچیدند یا از پارچه مخطط و 
رنگیـن بافتـه شـده و ازمیـان برخـی از آن‌هـا نخـی زریـن می‌گذراندند 
)شاردن، 1393: 2/ 803؛ اولئاریوس، 1385: 286(. به این ترتیب، در 
شـکل نهـایی، عمامـه ایرانیـان، خیلـی از ترک‌هـا بزرگ‌تـر و رنگارنـگ 
جلوه می‌کرد )دولیه دلند، 1355: 6(. پوششی که برای تمام مردان 

الزامـی می‌نمـود و تنهـا تفـاوت در کیفیـت آن بـود.

پیراهـن مردانـه:  پیراهـن ایرانیـان از حریـر رنگارنـگ یـا پارچـه 
چنانکـه   .)159  :1388 )کارری،  می‌شـد  دوختـه  نخـی  و  کتانـی 
نوشـته‌اند: »لبـاس مـردان و زنـان بـا پارچه‌هـای ظریـف و رنگارنـگ 
اسـت. لباس‌هـا از پنبـه لطیـف یـا ابریشـم سـاده یـا مخلـوط زر و 
سیـم اسـت کـه بـا زحمـت بسیـار بافتـه شـده اسـت. لبـاس زیـر 
آن‌هـا نیـز از پنبـه یـا ابریشـم الـوان اسـت« )دولیه دلنـد، 1355: 6(. 
پیراهن مردان بلند بود و به جای اینکه دامن آن را در شلوارشان 
بگذارنـد، بیرون آن را رهـا می‌کردنـد چنانکـه تـا روی زانوانشـان را 
می‌پوشـاند. بـه جهـت نوع دوخـت نیـز طـرف راسـت پیراهنشـان 
، بـاز بـود و یقه برگردان نداشـت  از روی سینـه تـا نزدیـک شـکم بـاز

.)801  /2 )شـاردن، 1393: 

شـلوار مردانه:  شـلوار مردان، معمولاً کتانی بود و تا زیر زانو به 
صورت مخروط کشیده می‌شد تا به قوزک می‌رسید. ایشان زیر آن 
چیـز دیـگری نمی‌پوشیدنـد و بـا بنـد شـلوار، آن را محکـم می‌کردنـد 
)اولئاریـوس، 1385: 286(. درواقـع، ایـن جـزء از لبـاس کـه تـا قوزک 
پـا را می‌پوشـاند، جلویـش بـاز نبود پس بایسـت به هنـگام احتیاج 

گره‌بنـدی در لیفـه شـلوار را باز می‌کردنـد )شـاردن، 1393: 2/ 799(.

بالاپـوش مردانـه:  لبـاس متـداول مردان ایرانی، قبـایی بود که 
تـا قسـمتی پایین‌تـر از زانو را می‌پوشـاند؛ آسـتین‌های تنـگ و درازی 
داشـت. آسـتین‌ها دکمه نداشـتند و با نواری که روی آن‌ها دوخته 
‌شده، بسته می‌شدند. ثروتمندان روی قبا، لباس گشادتر دیگری 
می‌پوشیدنـد. ایـن لباس‌هـا نیـز ابریشـم یـا پارچـه پشـمی لطیـف 
 معـادل بهـای پارچه‌هـای 

ً
تهیـه می‌شـد. قیمـت ایـن پارچـه تقریبـاً

زربفـت بـود )کارری، 1388: 158( کـه برحسـب اقتضـای فصـل اگـر 
تابسـتان بـود، جلوبـاز و بی‌آسـتین بـود و آن را »کُُـردی« می‌نامیدنـد 
و اگـر زمسـتان بـود، لبـه‌دار بـود و آسـتین داشـت و بـه آن »کاتبـی« 
می‌گفتنـد. بـرش ایـن پوسـت ماننـد قبـا بـود یعنـی بالایـش تنـگ 
و پایینـش ماننـد زنـگ، فـراخ می‌نمـود و آن را از ماهـوت یـا اطلـس 
ضخیـم زرتـار می‌دوختنـد )شـاردن، 1393: 2/ 801( در واقـع کُُـردی و 
 از آن متمولیـن بـود چراکـه نوشـته‌اند: »روی کت بلند 

ً
کاتبـی، صرفـاً

مـذکور، سرشناسـان مملکـت و شـخص شـاه، نیم‌تنـه کوتاهـی به 
نـام کُُـردی بـه تـن دارنـد. ایـن لبـاس، تـا کفـل آن‌هـا می‌رسـد و فاقـد 
آستین است. قسمت پایین این کُُردی تا پایین با پوست سمور 
آراسـته شـده اسـت« )اولئاریـوس، 1385: 286؛ دولیـه دلنـد، 1355: 
6(. در فصـل زمسـتان هـم بـرای کاتبـی از پوسـت خـز یا پوسـت بره 
ایرانـی آسـتر می‌گرفتنـد. گاهـی ایـن آسـتر از پارچـه پشـمی بـود کـه 
نمونه خراسانی آن مرغوب‌تر می‌نمود. ایرانیان قشر متوسط هم، 
در موقع شـدت سـرما لباس گشـادی می‌پوشیدند که تا نوک پای 
آن‌هـا را می‌پوشـاند )جبـه(. ایـن لبـاس از پشـم و گاهـی از یـک نوع 
ماهوت انگلیسی دوخته می‌شد )کارری، 1388: 159(. مردان ایرانی 
در تکمیل بالاپوش خود، به دور کمر »چهار گزی« که چهار سـاعد 
درازا داشـت، می‌پیچیدنـد و چنانچـه تـا حـدی ثروتمنـد بودنـد روی 
آن چهار گزی قشـنگ دیگری از ابریشـم به نام »شـال«، می‌بستند. 
می‌گذاشـتند  دسـتمال  و  چاقـو  خنجـر،  برخـی  گزی،  چهـار  درون 
از قبیـل قلمـدان، سـنگ  بـود وسـایل تحریـر  اگـر کسـی مـحرر  و 
قـرار مـی‌داد،  را در شـال خـود  بـرای نوشـتن  کاغـذ  چاقوتیزکنـی و 
درسـت ماننـد روس‌هـا کـه وسـایل خویـش را در چکمه‌هایشـان 
بـه دور  ایرانیـان  285(. درواقـع  )اولئاریـوس، 1385:  می‌گذاشـتند 
کمـر، دو سـه لا شـال می‌بسـتند. پهنـای شـال کـه معمـولاً از پارچـه 
خـوب بـود از چهـار انگشـت تجـاوز نمی‌کـرد. از پیچـش شـال بـه 
دور کمـر، جیـب عریـض و طویـل سـرتاسری به‌دسـت می‌آمـد کـه 
می‌توانسـت چیزهـای متناسـب را در آن جـا داد )شـاردن، 1393: 2/ 
801( ضمن آنکه ویژگی‌های کمی و کیفی شـال کمر، نشـان‌دهنده 

میـزان دارایی فـرد پوشـنده بـود.

جوراب و کفش مردانه:  جوراب‌های ایرانی خیلی گشاد بودند 
و از پارچـه دسـت‌بافت پشـمی یـا زربافـت تهیـه و گاه بـا سـنگ‌های 
ایرانیـان  درواقـع   )159  :1388 )کارری،  می‌شـدند.  تزییـن  قیمتـی 
جوراب را مانند یک کیسه بلند و باریک بدون درنظر گرفتن شکل 
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سـاق و پاشـنه پا درسـت می‌کردند. حتی پیش از آن‌که ارامنه، باب 
بازرگانـی ایـران و اروپـا را بگشـایند ایرانیـان همیـن شـکل از جوراب 
را نیـز بـه پـا نمی‌کردنـد و پاتابـه بـه پایشـان می‌پیچیدنـد. پاتابـه یـا 
درازای  بـه  و  انگشـت  بـه پهنـای شـش  پارچـه ضخیمـی  مچ‌پیـچ، 
سـه یـا چهـار ذراع۹ بـود کـه همچنان‌کـه بچه‌هـا را قنـداق می‌کنند به 
دور پـا می‌پیچیدنـد. ایـن پاتابه‌هـا برای کسـانی که زیـاد راه می‌رفتند 
بسیـار مناسـب بـود... )شـاردن، 1393: 2/ 802( دربـاره کفش‌هـا نیـز 
قالب کلی شـبیه همان جوراب‌های گشـاد بود چنانکه کفش‌های 
آن‌ها به طرف جلو باریک می‌شد و پاشنه آن کوتاه بود، به‌طوری‌که 
ماننـد دمپـایی می‌توانسـت پـا را مسـتقیم داخـل آن کـرد و بیرون 
آورد و ایـن امـر بـه علـت ایـن اسـت کـه از گذشـته‌های دور، ایرانی‌ها 
وقتی بخواهند به اتاق وارد شوند، کفش را از پا درمی‌آورند و جلوی 
در ورودی می‌گذارنـد )اولئاریـوس، 1385: 286(. برخـی از کفش‌هـای 
ایرانـی نیـز فرمـی شـبیه چکمـه داشـت کـه در ایـن صورت بلنـدی 
 ظریـف، چسـبان و 

ً
آن‌هـا تـا کمـی بالاتـر از مـچ پـا می‌رسیـد و غالبـاً

خوش‌ترکیـب دوختـه شـده بـود )کارری، 1388: 159(. ضمـن آنکـه 
همیـن‌طور  و  ایـران  عهـد  آن  از  مانـده  به‌جـای  تصاویـر  براسـاس 
 بـه نظـر می‌رسـد کـه عمـده کفش‌هـای 

ً
نمونه‌هـای موزه‌ای، ظاهـراً

مردانـه کمـی پاشـنه داشـته اسـت.

کیلت پوشاک زنانه  در عصر شاه سیلمان صفوی   
به روایت سفرنامه‌های آن عهد   

در عصـر صـفوی، لبـاس زنـان ایـران از بسیـاری جهـات ماننـد 
مردان بود. با این تفاوت که شلوارشان، تنگ‌تر و بلندتر می‌نمود. 
بـود.  ضخیم‌تـر  می‌دوختنـد،  شـلوار  آن  از  کـه  پارچـه‌ای  همچنیـن 
پیراهنشـان کـه »قمیـص« نـام داشـت از جلـو تـا میانـه شـکم بـاز 
مـچ  تـا   

ً
تقریبـاً و  بـود  بلندتـر  مـردان  قبـای  از  زنـان  بالاپـوش  بـود. 

و  بـود  باریک‌تـر  مردانـه  انـواع  از  کمربندشـان  می‌رسیـد.  پایشـان 
پهنای آن از یک شسـت نمی‌گذشـت )تصویر 2(. زنان، سـر خود را 

می‌پوشاندند و روی آن پارچه‌ای می‌انداختند که روی شانه‌هایشان 
می‌افتاد و از جلو، گردن، گلو و سینه را می‌پوشاند و آنگاه که آهنگ 
بیرون شـدن از خانـه می‌کردنـد بـا چادر سـفید سراسـر اندام خـود را 
از سـر تـا پـا می‌پوشـاندند )شـاردن، 1393: 2/ 805( و رویشـان را زیـر 
نقـاب پنهان می‌داشـتند کـه جز مردمک چشمانشـان چیزی دیده 

نمی‌شـد )تصویـر 3(.

پوشـش سـر زنانـه:  زنـان ایـران، موهـای خـود را بـه چنـد دسـته 
بـه چنـد رشـته تقسیـم می‌کردنـد. رشـته‌های هـر  را  و هـر دسـته 
دسـته را بـه هـم می‌بافتنـد و همه را رها می‌کردند. سـر زنـان را نواری 
بیشـتری  پهنـای  کـه  دیـگری  نـوار  می‌بخشیـد.  آرایـش  سـه‌گوش 
داشـت، قسـمتی از بـالای پیشـانی را فـرا می‌گرفـت. نـوار موصـوف، 
می‌تـوان  کـه  را  آن  و  بـود  سـنگین‌بها  و  ظریـف  نـازک،  پارچـه‌ای  از 
می‌دادنـد...  زینـت  جواهـر  یـا  قلاب‌دوزی  بـا  نامیـد  »پیشـانی‌بند« 
سربنـد را تنهـا زنـان شـوهردار بـه نشـانه اطاعـت از فرمـان شـوهر، 
بـه سـر می‌بسـتند و زنـان بی‌شـوهر بـه جـای ایـن نیم‌تاج‌هـا، کلاه 
کوچکی بر سر می‌گذاشتند. دختران در خانه بی‌حجاب بودند و به 
نشـانه دوشیزگـی و زینـت دو دسـته از موهـای بافتـه شـده خـود را 
روی گونه‌های خود به نمایش درمی‌آوردند. کلاه دختران دولتمند 
 )807  /2 )همـان،  می‌شـد.  بافتـه  تزیینـی  مرواریـد  از  رشـته‌ای  بـا 
به‌طوری‌کـه در ایـن بـاره نوشـته‌اند: »دخترهـای ایرانـی کلاهکـی روی 
سـر می‌گذارنـد؛ دور کلاهـک خانم‌هـای ثروتمنـد، سـکه‌های طلا و 
نقره و سـنگ‌های قیمتی دوخته می‌شـود و گیسـوان خود را درون 
آن کیسـه جا می‌دهند و روی دوش می‌اندازند« )کارری، 1388: 160(. 
به‌واقع طرز لباس پوشیدن زن‌ها در ایران با مردها اختلاف چندانی 
نداشـت، فقـط لبـاس خانم‌هـا از زر و زیور بیشـتری بـرخوردار بـود و 
 درخشـان‌تر می‌نمود. البته زن‌ها مثل مردها عمامه بر سـر 

ً
طبیعتاً

نمی‌گذاشـتند، بلکـه بـه عـوض آن، پیشـانی خانم‌ها از نواری با سـه 
انگشـت پهنـا پوشیـده می‌شـد. ایـن نـوار بـا طلای مینـاکاری زینـت 

تصویر ۱.  مرد جوان ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۲.  زن حرمسرای ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر.  

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۳.  زن قوال ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۴.  زن بخارایی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن
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می‌یافـت. دختـران هـم، کلاه پارچـه‌ای حاشیـه‌دوزی طلایی، بـر سـر 
می‌گذاشتند و شال گل‌دوزی‌شده ظریفی را دور کلاه می‌پیچیدند. 
قسـمتی از ایـن شـال بـه پشـت سـر تـا کمرشـان آویـزان می‌شـد و 
در وقـت راه رفتـن بـالا و پاییـن می‌رفـت. )سـانسون، 1346: 124( 
درمجـموع آنکـه زن‌هـا تـا می‌توانسـتند جواهـر به خـود می‌آویختند 
و در تکمیـل آن، دور چشمانشـان را سیـاه می‌کردنـد )دولیـه ‌دلنـد، 
1355: 7(. بـر دور چانـه و گونـه آن‌هـا یـک یـا دو ردیـف مرواریـد یـا 
سـگک طلا بـه چشـم مـی‌خورد، به‌طوری‌کـه گویی تمـام چهـره در 
مرواریـد قـرار گرفتـه اسـت. دوشیـزگان علاوه بر زینت‌آلات مـذکور، 
حلقه‌هـای طلای جواهرنشـان بـر پـره راسـت‌بینی خـود داشـتند. 
درمقابـل، زنـان انگشـتری‌های طلا و بازوبند پهن نقره‌ای اسـتفاده 

می‌کردنـد )اولئاریـوس، 1385: 287(.

بـود  بـاز  زنـان عصـر صـفوی  پیراهـن  زنانـه:   شـلوار  و  پیراهـن 
و بـا کمربنـدی بسـته می‌شـد. دامـن پیراهـن تـا قسـمتی پایین‌تـر 
محکـم  دسـت  مـچ  روی  پیراهـن  آسـتین‌های  و  می‌رسیـد  زانـو  از 
می‌شـد )کارری، 1388: 160(. درعیـن شـباهت لبـاس زنان به مردان، 
وجـه تمایـز آنکـه، پیراهـن زنـان، نازک‌تـر از نمونه‌هـای مردانـه بـود 
)اولئاریـوس، 1385: 287(. درمقابـل و در جنسیـت زنانـه، شـلوارها 
ضخیم‌تر بود و نمونه‌های حاشیه‌دوزی از مشـخصه‌های پوشـاک 
زنـان ایـن دوره اسـت کـه معمولاً بـه طرح محرمـات )راه‌راه( و نقش 
پارچه‌هـای  نمونـه  می‌شـد.  گل‌دوزی  دقـت  بـه  و  آراسـته  گیاهـی، 
به‌جای‌مانـده بـه ایـن طرح و نقـش، بـه کـرات، تـنوع و نمونه‌هـای 
لنـدن  در  آلبـرت  و  ویکتوریـا  ازجملـه  دنیـا  موزه‌هـای  در  متعـدد 
قابـل بازیـابی اسـت کـه خـود بـه کارایی گسـترده ایـن نوع تزییـن در 

شـلوارهای زنانـه آن دوره گواهـی می‌دهـد.

بالاپـوش زنانـه:  جـلوی زنان صـفوی روی پیراهن، یک روپوش 
دیگـر می‌پوشیدنـد کـه آسـتر آن از پوسـت سـمور بود )سـانسون، 
1346: 124(. درواقع رداهای رویی با پوست آراسته شده و عباهای 
پوسـت گوسـفندی در زمسـتان پوشیـده می‌شـد. در گـذر تاریـخ، 
پوشاک زنان نیز به‌تدریج دستخوش تغییرات شد. به‌طوری‌که در 
اواخـر عهـد صـفوی، قباهای کوتـاه‌تری همراه بـا چکمه‌های زربفت 
یا مخمل حاشیه‌دوزی پوشیده می‌شد که 8 تا 10 سانتی‌متر بالای 
قوزک پـا قـرار می‌گرفـت... به این ترتیب جو جهان‌شـمول اصفهان 
در نیمـه دوم قرن یازدهـم ه.ق./ هفدهـم م. بـه وضوح در پوشـاک 
تجلـی کـرد )تصویـر 4(. چنانکـه برخـی قباهـا اعـم از زنانـه یـا مردانـه 
بـه سـبک گرجـی دوختـه می‌شـد کـه در جلوبـاز بـود و بـا دکمه‌هـا و 
حلقه‌هـایی بـر آن تزییـن می‌شـد. کفش‌هـای جدیـد نیـز بـه سـبک 
اروپایی و گرجی بود که در بازار ساخته و شلوارها، رداها و جوراب‌ها 
از پارچه‌های لطیف انگلیسـی دوخته می‌شـد )دیبا، 1391: 196-209(

خانم‌هـای عصـر صـفوی در  کفـش و چکمـه  زنانـه:   جـوراب، 
ایران، معمولاً جوراب نمی‌پوشیدند زیرا شلواری که به پا داشتند، 

بلنـد بـود و تـا زیـر قوزک پـا را می‌پوشـاند )سـانسون، 1346: 124(. 
دربـاره پوشـش پـا در خـارج از مـنزل نیـز، کفش‌هـای زنـان شـبیه 
بـه مـردان بـود، فقـط بـا رنگ‌هـای گونـاگون و ابعـاد ظریف‌تـر از آن‌ها 

شناسـایی می‌شـد )کارری، 1388: 160(.

در  آن  کارکـرد  بـه  بایسـت  ابتـدا  چـادر  پوشـش  دربـاره   : چـادر
مقابـل مفهـوم حرم‌خانـه اشـاره داشـت: حـرام به‌طورکلـی بـه چیزی 
ع منـع شـده باشـد، بدیـن‌ ترتیـب  اطلاق می‌شـود کـه از جانـب شر
طبیعـی اسـت کـه سـاکنین انـدرون کـه اصـطلاح حـرم بـرای آن‌هـا 
از مـاده حـرام گرفته‌شـده، بیـش از هرچیـز دیگـر غیرقابـل لمـس 
باشـند. فقـط خداونـد خانـه، محافظیـن اختـه شـده و طبیـب حـق 
دلیـل  همیـن  بـه   .)58  :1360 )کمپفـر،  داشـت  را  حـرم  بـه  دخول 
بندنـد و  و  قیـد  در  ایرانـی خیلـی  »زن‌هـای  این‌بـاره نوشـته‌اند:  در 
هنگامـی‌ کـه بـرای رفتـن بـه حمـام خـارج می‌شـوند چـادری سـفید 
 .)5  :1355 دلنـد،  )دولیـه  مـی‌دارد«  مسـتور  را  آن‌هـا  سـرتاپای  کـه 
چنانکـه کمپفـر تأکیـد می‌کنـد: »مـن از جزییـات آنچـه در اتاق‌هـای 
حرمسـرا رخ داده هیـچ اطلاعـی نـدارم، زیـرا پی بـردن بـه اتفاقاتـی کـه 
در تاتارسـتان دوردسـت رخ می‌دهـد بسیـار سـهل‌تر از فهمیـدن 
حوادثی اسـت که در حرمسـرای پادشـاه ایران به وقوع می‌پیوندد« 
)کمپفـر، 1360: 50(. چون زنـان هنـگام گـذر از گذرگاه‌هـای عمومـی 
نمی‌گذاشـتند صورتشـان دیـده شـود و از سـر تـا قوزک پـا را بـا چـادر 
می‌پوشـاندند و فقـط شـکافی را بـر صورت خـود بـاز می‌گذاشـتند 
کـه از پشـت آن می‌توانسـتند بیرون را ببیننـد )اولئاریـوس، 1385: 
و پوشـش دیگـر چیزی  را می‌پوشـاند  انـدام  287(. چـادر سراسـر 
شـبیه بـه دسـتمال بـود کـه روی شـقیقه بسـته می‌شـد. روی ایـن 
روبنـد آنجاکـه چشـم بـود، شـبکه‌هایی بـرای دیـدن تعبیـه می‌شـد 
)شـاردن، 1393: 2/ 805(. بـه ایـن ترتیـب، پوشـش زنـان در خـارج 
از مـنزل صورت متحدالشـکلی می‌یافـت کـه شناسـایی ایشـان را از 

یکدیگـر غیرممکـن می‌سـاخت.

پوشش طبقات جامعه در    
اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی   

سـفرنامه  تصویرسـازی‌های  از  برخـی  در  نقـاش،  بیـک  جانـی 
انگلبـرت کمپفـر، مـردان را در مشـاغل متـنوع هـم‌چون یسـاولی، 
تردسـتی، تفنگـداری و... یـا در قالـب ملیت‌هـای دیگـرگون مقیـم 
اصفهان مثل رومی، عراقی، بخارایی و... به نمایش درآورده است. 
در  رایـج  مختلـف  مذهبـی  آیین‌هـای  و  ملیت‌هـا  نیـز  زنـان  دربـاره 
اصفهان مانند عرب، هندی، زرتشتی، ارمنی و... را ملاک عمل قرار 
داده تـا دایره‌المعـارف تـصویری درخوری را بـرای کمپفـر آمـاده کنـد. 

در ذیـل تعـدادی از ایـن نمونه‌هـا بـه مطالعـه درمی‌آیـد:

برخی از صور مردانه در نقاشی‌های جانی فرنگی‌ساز

دینـی  روحـانیون  صـفوی،  عصـر  ایـران  در  دینـی:   عالمـان 
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« در سفرنامه انگلبرت کمپفر پوشاک طبقات جامعه در اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی به روایت نقاشی‌های »جانی فرنگی‌ساز

بودنـد.  ع  شر قاضیـان  و  شیخ‌الاسلام‌هـا  مجتهدیـن،  شـامل 
روحـانیون دینـی، جامـه‌ای سـفیدرنگ بـر تـن داشـتند کـه از موی 
بـز و شـتر بافتـه می‌شـد. عمامـه‌ای بـر سـر می‌گذاشـتند کـه آن 
هم سـفید بود و این عمامه حالت نحیف چهره آن‌ها را تشـدید 
، 1360: 127(. به‌طوری‌که نقل می‌شـود: »اسـتادان  می‌کرد )کمپفر
 
ً
علـوم دینـی کـه روزهـای جمعـه، قـرآن را تفسیـر می‌کننـد، غالبـاً
بـه  هرکـس  و  می‌کننـد  صحبـت  جـدی  می‌رونـد،  راه  تأنـی  بـا 
یـا ذکـر می‌بینـد« )کارری،  آنـان را در حـال نمـاز  دیدارشـان برود، 
1388: 153(. ایشـان، بـه نشـانه تقـدس، عمامـه بزرگ سـفیدی 
بـر سـر می‌گذارنـد و جامـه‌ای سـاده از پشـمی صـوف بـه همـان 
رنگ بر تن می‌کنند. حرکاتشـان نیز سـنگین و لحنشـان محکم 
، در جـایی دیگـر  اسـت... )تاورنیـه، 1382: 260(. در منابـع آن عصـر
نیـز بـه تأکیـد قید می‌گردد: »دسـتار روحـانیون مانند سـایر اجزاء 
لبـاس آن‌هـا سـفید اسـت....« )اولئاریـوس، 1385: 285( چراکـه 
درمیـان مـردان آن دوره، اسـتفاده از عمامـه موسـوم بـه مندیل، 
رایج و عمومی تلقی می‌شـد و این رنگ سـفید )یا سـبز و مشـکی 
بـرای سـادات( بـود کـه ایشـان را از دیگـران متمایـز می‌سـاخت. 
کتـان  روی  دینـی،  روحـانیون  مقصـود،  ایـن  حـصول  بـرای  بـرای 
درشـت و خشـن، پارچـه بسیـار نازکـی می‌پیچیدنـد.... بـا اینکـه 
دسـتار موصـوف بـه تنهـایی سـنگین بـود گاهـی هـم شـب‌کلاه 
یـا عرقچینـی از پارچـه کتـان مضـرس یـا ماهـوت زیـر آن روی سـر 
، بـا اینکـه در سراسـر مشرق‌زمین،  می‌گذاشـتند... از سوی دیگـر
مـردان ایـران ریـش خـود را نمی‌تراشیدنـد اما چنـان بلند نبود که 
پوسـت صورتشـان را بپوشـاند. در ایـن میـان، فقـط روحـانیون 
ریـش خـود را تـا زیـر ذقـن بلند نگـه می‌داشـتند. )شـاردن، 1393: 
2/ 804( کـه نمـود آن در تصویـر 5 قابـل‌ بازیـابی اسـت. چون در 
ایـران، برعکـس خـاک عثمانـی، ریـش دراز معـمول نبـود. فقـط 
اشـخاصی کـه اهـل مطالعـات علمـی بودنـد، ریـش داشـتند و آن 
ریـش  نظامیـان  و  درباریـان  می‌کردنـد.  کوتـاه  قیچـی  بـا  اغلـب  را 

خـود را می‌تراشیدنـد و فقـط سـبیل‌های دراز و گاهـی مویی زیـر 
لـب پاییـن و روی چانـه خـود داشـتند کـه قیافـه هول‌انـگیزی بـه 
آن‌هـا مـی‌داد... البتـه پـاره‌ای از جوانـان هـم بـه عـوض تراشیـدن 
ریـش، موهـای ریـش و سـبیل خـود را کوتـاه می‌کردنـد تا پوسـت 

.)168 صافـی داشـته باشـند )کارری، 1388: 

ایـران،  در  تصـوف  تاریـخ  طول  در  دراویـش:   و  قلنـدران 
اخـتلاف  و  شـده‌اند  تقسیـم  مختلـف  طریقه‌هـای  بـه  درویش‌هـا 
واقعی آن‌ها هم بیشـتر در طرز لباس پوشیدن آن‌ها بوده اسـت: 
بََکتاشـی‌ها، همـان لبـاس رایـج مملکـت را دربر می‌کردنـد و اضافه 
بـرآن، فقـط عمامـه‌ای از چلـوار بـا دوازده تـرک به‌عنـوان مظـهری از 
دوازده امـام بـر سـر می‌گذاشـتند و بـه کمـر کشـکول می‌آویختنـد 
و غیـر از ایـن، ادوات دیـگری بـا خـود نداشـتند. لبـاس مولوی‌هـا بـا 
لباس رایج عامه این تفاوت را داشـت که عمامه آن‌ها دارای چهار 
پیـچ از بـالا بـه پاییـن بـود. آن‌هـا نیـز به کمر خود کشـکول داشـتند 
کـه از چـوب سـبک یـا پوسـت کـدو سـاخته شـده بـود. حیدری‌هـا 
هم عمامه‌ای پنج ترک داشـتند که از پارچه کهنه سـاخته می‌شـد. 
پشـت خـود را بـا پوسـت گوسـفند دباغی‌نشـده می‌پوشـاندند، در 

دسـتی چوبدسـت و در دسـتی دیگـر بوق داشـتند.
نعمت‌اللهی‌هـا هـم بودنـد کـه لباسشـان کمتـر عجیب بـود... 
)کمپفـر، 1360: 137( بـا نظـر بـه ایـن تفاسیـر، تصویـر 6، قلنـدری را 
نمایـش می‌دهـد کـه احتمـال مـی‌رود بـه فرقـه حیدریـه نزدیک‌تـر 
درویشـی  نمایانگـر  روی  هـر  بـه  هـم،  اینـصورت  غیـر  در  و  باشـد 
تـا  را  آداب اجتماعـی  بـه  کـه ملامـت نفـس و عـدم تظاهـر  اسـت 
مرز بی‌قیـدی کشـانده اسـت. او پوسـتینی را بـه زیـر انداختـه و بـا 
حالتـی نیمـه برهنـه، بـه نشـانه بی‌خانمانـی بـر درخـت تکیـه زده 
اسـت. بـه جهـت تأکیـد بـر نمادینه‌های قلنـدران صـفوی، او، کلاه، 
چوبدست، کشکول و بوق خود را پیش‌رو قرار داده تا شناسایی 

وی به‌عنـوان یـک درویـش قابـل اتـکا باشـد. 

تصویر ۷.  سواره‌نظام ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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تصویر ۸.  مرد قزلباش.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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25 آمنه مافی تبار

بـه  صـفوی  عهـد  در  ایـران  نظامـی  نیروهـای  سـواره‌نظام: 
آن‌هـا  مهم‌تریـن  کـه  می‌شـد  تقسیـم  مختلفـی  جرگه‌هـای 
قـشون  و  نبـود  مهـم  زیـاد  ایـران  پیاده‌نظـام  بـود.  سـواره‌نظام 
واقعـی ایـران، همـان سـواره‌نظام بـود )تصویـر 7(. )کارری، 1388: 
182( ایشـان همـچون مخـازن متحـرک جنگ‌افـزار بـه تیـر و کمـان، 
نقـل  اینـطور  بودنـد.  مسـلح  تفنـگ  گاهـی  و  تبرزیـن  شـمشیر، 
می‌شـود کـه مـردان سـپاهی بـه لحـاظ ظـاهری، ریـش نداشـتند و 
بـه جـای آن معمـولاً دارای سـبیل انبـوه بودنـد کـه گاه تـا بناگـوش 
می‌رسیـد چراکـه شـاه عبـاس کبیـر سـبیل را مایـه زینـت صورت و 
ابهت مرد می‌شـمرد و هنگام پرداخت حقوق افراد سـپاهی خود 
کوتاهـی و بلنـدی سـبیل آن‌هـا را درنظر می‌گرفت )شـاردن، 1393: 
2/ 804( البتـه مطابـق بـا تصویـر 7، ایـن تأکیـد عصـر شـاه عبـاس 
در دوره شـاه سـلیمان قابـل بازیـابی نیسـت و ایـن امـر حتـی در 
صـفوی  سـلطان  هشـتمین  شـخص  از  به‌جای‌مانـده  تصاویـر 
همـچون مجلـس بـزم شـاه سـلیمان اثـر »علیقلـی جبـه‌دار« نیـز 
بـه صورت مـبرزی نمـود دارد. بـه ایـن ترتیـب، بـه نظر می‌رسـد این 
نوع اعتباربخشـی در گـذر تاریـخ و در زمـان امـارات شـاه سـلیمان 
صـفوی به‌تدریـج رنـگ باخـت کـه درنتیجـه آن، سـبیل بناگـوش 
دررفتـه، چهـره سـواره‌نظام را از عامـه مـردم متمایـز نمی‌سـاخت. 
براسـاس تصویـر 7 نیـز، لبـاس هـم همـان اسـت کـه عمـوم مـردم 
 قبـا بـه دلیـل یراق‌هـای پیش‌سینـه، صورت 

ً
بـه تـن دارنـد و صرفـاً

جدیـد گرجـی بـه خـود گرفتـه کـه در نیمـه دوم سـده یازدهـم ه.ق./ 
هفدهـم م. در ایـران رایـج بـوده اسـت.

بـه  قزل  ترکـی  واژه  دو  ترکیـب  از  »قزلبـاش«  واژه  قزلباشـان: 
وجـه  و  شـده  سـاخته  »سـر«  معنـی  بـه  بـاش  و  خ«  »سر معنـی 
تسـمیه آن مربـوط بـه کلاه سـرخی اسـت کـه پیروان ایـن طریقـت 
پـدر  حیـدر«،  »شیـخ  توسـط  کلاه  ایـن  داشـتند.  سـر  بـه  معمـولاً 
شـاه اسـماعیل یکـم، بـرای مریـدان وی ابداع شـد. اینـان سربازان 

ترک‌نژاد شجاعی بودند که خود را به حق عامل به قدرت رسیدن 
صفویـان می‌دانسـتند و در ابتـدا مهم‌تریـن بخـش سـپاه صـفوی 
محسوب می‌شدند اما از زمان شاه‌عباس اول به بعد از اهمیت 
آن‌هـا کاسـته شـد زیـرا ایـن سـلطان صـفوی بـرای کاهـش قـدرت 
آن‌هـا، قـوای نظامـی از مردم غیر قزلباش تشـکیل داد )میرمبین، 
بـا علـم بـه ایـن عوامـل تهدیدکننـده،  110( شـاه‌عباس اول   :1400
بـرای حفـظ حیـات درونـی نظـام صـفوی و ایجـاد تعـادل در آن، یـک 
نیروی نظامـی دیگـر بـه نـام قوللرهـا مشـتمل بر ارمنیـان، گرجیان 
سـلطنت  توانسـت  و  آورد  پدیـد  شـده  مسـلمان  چرکسیـان  و 
خـود را بـا تکیـه بـر نیروی جدیـد نظامـی قـوام بخشـد و از توطئه‌ها 
بکاهـد )آژنـد، 1403: 15(. امـا بـا این همه بازهم در دوره‌های ضعف 
 کمـی کمتـر از 

ً
اقتـدار مـرکزی و حتـی در زمـان شـاه سـلیمان تقریبـاً

نیمـی از نفـرات ارتـش را همیـن قزلباش‌هـا تشـکیل می‌دادنـد و 
حتـی به‌عنـوان محافظـان سـلطنتی پادشـاهان صـفوی اشـتغال 
قزلباشـان  لباس‌هـای  آنکـه  ایشـان  پوشـش  دربـاره  داشـتند. 
بـه وضـع عجیبـی گران‌بهـا بـود. شـال‌هایی کـه بـه گـردن حمایـل 
می‌کردند یا به کمر می‌بستند، زربفت بود. لباسی که روی پیراهن 
می‌پوشیدنـد از ماهـوت یـا از گران‌قیمت‌تریـن پارچه‌هـای زربفـت 
بود که یراق‌ها و قیطان‌های آن با طلا دوخته می‌شـد )تصویر 8(. 
ایـن قضیـه تـا آن انـدازه اهمیـت داشـت کـه یـک قزلبـاش معمولاً 
بـه نـان و شیـر تـرش قناعـت می‌کـرد و غـذای دیـگری نمـی‌خورد تـا 
پولـی را کـه بـرای آراسـته بـودن و خـوب لبـاس پوشیـدن و خـوب 
زینـت کـردن اسـبش لازم داشـت، صرفـه‌جویی کنـد )سـانسون، 
1346: 86(. از دیگـر وجـوه تمایـز آن‌هـا بـا عامـه مـردم آن بـود کـه 
خنجـر داشـتند زیـرا فقـط مـردان سـپاهی و درباریـان بـه کمـر خـود 
شـمشیر می‌بسـتند یـا خنجـر داشـتند و بازرگانـان و اربـاب حـرف 
هرگز مجاز به داشـتن شـمشیر و خنجر نبودند. )شـاردن، 1393: 
کـه  کلاه خـاص  بـر  افزون  آنکـه قزلباش‌هـا  ایـن یعنـی  و   )812  /2

تصویر ۱۱.  مرد جزایری ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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تصویر ۹.  تفنگچی ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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تصویر ۱۲.  مرد هندی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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تصویر ۱۰.  یساول ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 
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« در سفرنامه انگلبرت کمپفر پوشاک طبقات جامعه در اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی به روایت نقاشی‌های »جانی فرنگی‌ساز

به‌تدریـج و در طول تاریـخ صـفوی، اسـتفاده از آن رو بـه اضمـحلال 
نهاد؛ به‌واسطه کیفیت اشرافی و ممتاز پوشاک )مثل قبای گرجی 
مرد قزلباش در تصویر 8( و همین‌طور با خنجر پر شال از سایرین 

شناسـایی می‌شدند.

تفنگچی‌هـا: همانطورکـه پیش‌تـر بـه تدقیـق مورد بررسـی قـرار 
گرفـت: در عهـد صـفوی، سـپاه ایـران از چهـار گروه عمـده تشـکیل 
عبـارت  اول  گروه  داشـت:  مخصوصـی  سـردار  هریـک  کـه  می‌شـد 
می‌گفتنـد.  سپهسـالار  را  آن‌هـا  فرمانـده  کـه  سـواره‌نظامی  از  بـود 
سـوم،  گروه  می‌نامیدنـد....  قزلبـاش  یـا  قورچـی  را  دوم  گروه  افـراد 
غلامـان یـا بـردگان شـاهی بودنـد. قسـمت اعظـم اینـان را گرجیـان 
نظیـر  ملیت‌هـای  از  افـرادی  یـا  )مسلمان‌شـده(  از‌دین‌برگشـته 
آنـان تشـکیل می‌دادنـد. امیـر و فرمانـده غلامـان را قوللـر آغاسـی 
ایـران  سـپاهیان  از  دیـگری  گروه  نیـز  تفنگچی‌هـا  می‌نامیدنـد... 
سلاح  کـه  بودنـد  روسـتاییانی  اینـان  اغلـب  می‌دانـد.  تشـکیل  را 
جنگشـان یـک شـمشیر و یـک تفنـگ بـود )تصویـر 9( و بـه جهـت 
بـه کار بـردن اسـلحه بسیار ماهر بودنـد )کارری، 1388: 195(. به این 
ترتیب، تفنگچی‌لر آقاسـی )فرمانده تفنگچیان( که بر قوای مرکب 
از دهقانـان و پیشـه‌وران ایرانـی فرماندهی داشـت در قـشون ایران 
دارای رتبـه سـوم بـود. تفنگچی‌هـای نیرومنـد و چـالاک پیـاده کـه از 
دوره شـاه‌عباس اول ایجـاد و سـامان‌دهی شـدند هـم بـا شـمشیر 
 لباس ایشان 

ً
و هم با تفنگ می‌جنگیدند )کمپفر، 1360: 89( ظاهراً

مشـابه مردمـان عـادی بـود با ایـن تفاوت کـه کلاه نمدی ویـژه‌ای بر 
سـر می‌گذاشـتند کـه خـوب روی سـر محکـم می‌شـد و ممکـن بـود 
تزیینی از پر یا گل داشـته باشـد چون در آن دوره گذاشـتن پر، گیاه 
و مروارید بر پوشش سر رایج بود )شهشهانی، 1374: 130(. جهت 
حفـظ چابکـی قبـای کوتـاه‌تری بـه تـن می‌کردنـد و بـرای محافظـت 

بیشـتر پاهـا بـه سـاق آن، پاتابـه می‌پیچیدنـد.

نیروهـای  از  یساول‌باشـی  تشریفـات(:  )مأمـوران  یسـاولان 

تشریفات دربار بود و جایگاه وی در میهمانی‌های رسمی بلافاصله 
بعـد از ایشیک‌اقاسی‌باشـی )وزیـر تشریفـات( بـود و کارش مکمـل 
کار بـه شـمار می‌رفـت. در واقـع »ایشیـک« بـه معنـای نور و چـراغ 
اسـت. در قدیـم، در کنـار درباریـان افـرادی چـراغ بـه دسـت حرکـت 
می‌کردند. بر همین بنیان، هنگامی‌که شـاه بر اسـب می‌نشسـت، 
یسـاولان پیشـاپیش او در حرکـت بودنـد تـا مراقـب نظـم باشـند. 
هـرگاه شـاه همـراه زنـان خـود بـود، یسـاولان راه را بـرای تمـام نسـل 
ذکور قرق می‌کردنـد و بـه همیـن دلیـل مـردم کوچـه و بـازار آن‌هـا را 
قرقچی خطاب می‌نمودند. به جهت تجهیزات و پوشـش، اسـلحه 
یسـاولان عبـارت بـود از یـک گرز کوتـاه و یـک خنجـر؛ ضمـن آنکـه 
یساول‌باشـی بـه نشـانه منزلتـش همیشـه چوبدسـتی در دسـت 
داشـت. لبـاس آن‌هـا لبـاس مـردم عـادی بـود و بـر سـر تـاج حیـدری 
داشـتند کـه نشـانه‌ای بـود از عقیـده شیعی پوشـندگان آن )تصویر 
اقدامـی  در  صـفوی«  حیـدر  »شیـخ‌  پیش‌تـر  زیـرا   )105 )همـان،   )10
را به‌عنـوان نشـانه طریقـت صـفوی رواج  تـاج قزلبـاش  مبتکرانـه، 
داده بـود و پـس‌ از آن پیروان ایـن طریقـت، بـا نام قزلباش شـناخته 
می‌شـدند. بعدهـا انتسـاب تـاج بـه امـام علـی )ع( و وجـود دوازده 
تـرک، آن را بـه نشـانه تشیـع تبدیـل کـرد. بـه ‌مرور زمـان، تغییراتـی 
آن افزوده شـد. قزلباش‌هـا  بـر تزیینـات  در سـاختار تـاج، ایجـاد و 
به‌تدریـج،  امـا  کننـد،  انحصـاری  را  تـاج  از  اسـتفاده  کردنـد  سـعی 
اشـخاص دیگـر هـم اجـازه یافتنـد تـاج بـر سـر بگذارنـد زیـرا کسـانی 
کـه مطیـع دولـت صـفوی می‌شـدند، آن را بـه نشـانه وفـاداری بر سـر 
می‌گذاشتند )سیدبنکدار، 1395: 195(. هرچند استفاده از این تاج 
در گـذر تاریـخ صـفوی به‌تدریـج از اهمیـت افتـاد امـا درمیـان برخی از 
نیروهای دولتی ازجمله یسـاولان جایگاه خود را حفظ کرد. در عین 
حال، یساول‌باشـی با تأسـی به شـعائر بنیادی حکومت صفوی که 
پیش‌تـر و در عصـر شـاه عبـاس کبیـر شـکل گرفتـه بـود، همچنـان 
بیشـتری  هیمنـه  او  بـه  کـه  داشـت  بلنـدی  سـبیل  دوره  ایـن  در 

تصویر ۱۵.  زن ارمنی ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۱۳.  مرد رومی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۱۶.  زن گرجی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر ۱۴.  زن گبر ایرانی.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن



27 آمنه مافی تبار

 از کلاه قزلبـاش 
ً
می‌بخشیـد. بـه ایـن ترتیـب، یساول‌باشـی الزامـاً

اسـتفاده می‌کـرد و در بیـن عمـوم بـا چوبدسـت، خنجـر و گرز ظاهـر 
می‌شـد کـه در تکمیـل سـبیل‌های بناگـوش دررفتـه اش بـر اقتـدار 

مـی‌افزود. وی 

جزایری‌هـا: ایـن گروه، نیروهـای تحت خدمت یسـاولان بودند 
پیـاده  سربـازان  ایشـان  بودنـد.  متمایـز  دفاعـی  اصلـی  قـوای  از  و 
محافظـی به‌شـمار می‌آمدنـد کـه آن‌هـا جامـه‌ای نفیـس و پاکیـزه بـه 
تـن داشـتند و خیلـی خوب مجهز و مسـلح بودنـد )تصویـر 11(. این 
گروه از دوره شـاه عبـاس دوم پـا گرفتنـد. مـزد جزایری‌هـا از کیسـه 
شـاه پرداختـه می‌شـد و آنـان تحـت فرمـان هیچ‌یـک از فرماندهـان 
قـوای سـه‌گانه نبـوده و از والی‌هـا نیـز اطاعـت نمی‌کردنـد بلکه فقط 
گوش‌به‌فرمان ایشیک‌آقاسی‌باشی بودند )کمپفر، 136: 91(. یعنی 
ایشـان در زمـره نیروهـای تشریفـات دربار قرار می‌گرفتند. براسـاس 
در  سـهولت  جهـت  اسـت،  ملاحظـه  قابـل   11 تصویـر  در  آنچـه 
خدمت‌رسـانی، قبـای ایشـان کوتاه‌تـر از حـد معـمول و تـا بـالای زانو 
 از جنس پوسـت بره سیاه و نظیر 

ً
بود. پوشـش سـر ایشـان ظاهراً

کلاه سیـاه ترکمنـی امروزی اسـت. مـردان آمـاده بـه خدمتی که برای 
مراقبـت بیشـتر از پاهـا از پاپیـچ بهـره می‌بردنـد. 

دیگـر میلت‌هـای مقیـم ایـران: در آن زمـان در ایـران، بـه تبـع 
جـو فرهنگـی پیش‌آمـده، مردمـان ملیت‌هـای دیگـر نیـز اقامـت 
داشـتند کـه تصاویـر 12 و 13 بـا بازنمـایی مـردان رومـی و هنـدی بـر 
ایـن حـضور صحـه می‌گـذارد. مـرد هنـدی، هیـچ مویی بـر صورت 
خود ندارد، عمامه‌اش به نسـبت مدل‌های مشـابه ایرانی، تخت 
قبایـش  هرچنـد  و  دارد  خنجـر  و  چوبدسـت  اسـت.  کم‌حجـم  و 
نزدیک به مصادیق ایرانی اسـت اما کفشـی به پا دارد که برخلاف 
نمونه‌هـای رایـج در ایـران آن عصـر فاقـد پاشـنه اسـت. مـرد رومـی 
هـم بـا یـک سـبیل کوچـک و چهـره‌ای ظریـف خودنمـایی می‌کنـد. 
»از قـرار معلـوم، در اصفهان دوره صفویان، میسیونرها، سیاحان 
و تاجرانـی کـه از ایتالیـا به‌ویـژه واتیـکان بـه ایـران می‌آمدنـد، رومـی 
نامیـده می‌شـدند. در بعضـی از منابـع منـظور از رومی، عثمانی نیز 
هسـت. تصـاویری از زن و مـرد رومـی در مرقـع کمپفـر بایسـتی در 
ارتبـاط بـا ایـن مردمان باشـد که جامه و کلاه خـاص خود را بر تن و 
سـر داشـتند« )آژنـد، 1403: 18(. او روی قبـای خـود، ردای دیـگری به 
تـن کـرده کـه بـه جهـت سوراخ روی بـازو و فـرم آویـز و بلااسـتفاده، 
فاقـد  آن  آسـتین‌های  کـه  می‌کنـد  تداعـی  را  ترکمنـی  چیرپی‌هـای 
کاربـرد اسـت. پوشـش سـر او نیـز بـه کل متفـاوت از انـواع ایرانـی 
 ترکیبی از کلاه و دسـتار اسـت. این 

ً
رایج در آن عهد اسـت و ظاهراً

مرد، وسیله‌ای در دسـت دارد که به نظر می‌رسـد برای اسـتعمال 
تنباکـو باشـد. درمجـموع آنچـه درباره نقاط وصل و فصل پوشـاک 
قابـل  سـلیمان  شـاه  عصـر  در  جامعـه  طبقـات  برخـی  مـردان 

ادعاسـت در جـدول 1 بـه تلخیـص آمـده اسـت.

برخی از صور زنانه  در نقاشی‌های جانی فرنگی‌ساز

زنـان زرتشـتی:  در آنطورکـه از منابـع برمی‌آیـد در عصر صفوی، 
گبریان یا زردشـتیان در اصفهان از موقعیت اقتصادی مطلوبی 
بـرخوردار نبودنـد )آژنـد، 1403: 19( بـا این نگاه، لباس زرتشـتی‌ها، 
از زن و مـرد بسیـار سـاده و بی‌تکلـف بـود؛ ایشـان کفش‌هـایی 
نظیـر دیگـر ایرانی‌هـا بـه پـا کـرده و بـا پارچـه کتانـی یـا ابریشـمین 
سـر خـود را می‌بسـتند و پارچـه بزرگ‌تری روی آن می‌انداختنـد و 
گوشـه‌های آن را زیـر چانـه محکـم می‌کردنـد، به‌طوری‌که سینه و 
گردن آن‌ها به کلی پوشیده می‌شـد )تصویر 14(. به این ترتیب، 
اسـتفاده  مسـلمان  بانـوان  بـا  زنـان  ایـن  پوشـاک  مـبرز  تفـاوت 
از شـال بزرگـی بـود کـه بـه عـوض چارقـد، چـادر و روبنـده بـه دور 
سـر می‌پیچیدنـد و این‌چنیـن در اجتمـاع حـضور پیـدا می‌کردند. 
بینـی  نرمـه  در  کوچکـی  سوراخ  زن‌هـا  ایـن  اغلـب  اینکـه  ضمـن 
داشـتند و مثـل زن‌هـای عـرب حلقـه‌ای زریـن یـا سیمیـن از آن 

آویـزان می‌کردنـد )کارری، 1388: 117(.

مقیـاس  در  مسیحـی  ارامنـه  صـفوی،  عصـر  در  ارمنـی:   زنـان 
به‌ویـژه در  ایـران پراکنـده بودنـد.  وسیعـی در سرتاسـر مملکـت 
آبـادی جلفـا، یکـی از توابع نزدیک اصفهان که سـاکنین آن، همه از 
ارامنه‌ای بودند که از ارمنستان بدآنجا کوچانده شده‌اند )شاردن، 
1393: 5/ 1689( محلـه جلفـای جدیـد در اصفهـان، از محلات مدرن 
آن روزگار برای جذب فرنگیان و اسکان آن‌ها در آن بود )آژند، 1403: 
16(. سکنه جلفا، از شاه حقی دریافت داشتند که هیچ مسلمانی 
در شـهر آن‌هـا نتوانـد اقامـت گزینـد. بـه ایـن جهت همه سـاکنین 
تعییـن  را  آن‌هـا  مذهـب  ارمنـی،  نـام  و  بودنـد  ارمنـی  ناحیـه  ایـن 
می‌کنـد نـه کشورشـان را کـه قسـمتی از آن بـه ایـران و قسـمتی بـه 
عثمانـی تعلـق داشـته اسـت )دولیـه دلنـد، 1355: 47(. در سـال 
1094 ه.ق./ 1683 م. شـاه‌ سـلیمان بـه ارامنـه مسیحـی دسـت‌درازی 
کـرد و بـه بهانـه اینکـه زنـان حرمسـرا می‌خواهنـد مراسـم مذهبـی 
ارامنـه را از نزدیـک ببیننـد، بیسـت و یـک تـن از زیباتریـن دختـران 
جلفـا را ربـود. شـاه سـلیمان، دو سـال بعـد عمـل خـود را تکـرار کـرد 
و در 1096 ه.ق./ 1685 م. از محلـه فرنگی‌نشیـن اصفهـان بـه بهانـه 
دختـر  هشـت  حرمسـرا،  زنـان  توسـط  فرنگـی  لباس‌هـای  دیـدن 
را بـه انـدرون حـرم کشـانید )کمپفـر، 1360: 62(. امری کـه نشـانگر 
محبوبیـت زنـان ارمنـی دربیـن شـاه و درباریـان صـفوی اسـت زیـرا 
 زیبـا و ملیـح بودنـد و شـاه تمنـای ایشـان را 

ً
دختـران ارمنـی، غالبـاً

داشـت. ایشـان سـر خـود را بـا چارقـد کتانـی سـفید می‌پوشـاندند 
آن را زیـر چانـه خـود محکـم می‌کردنـد. اغلـب یـک  و گوشـه‌های 
رشـته گیـس داشـتند کـه همـچون زنـان مسـلمان درون کیسـه 
)کارری،  می‌انداختنـد  خـود  شـانه  روی  سیـاه  مخمـل  از  کوچکـی 
1388: 121( ازسویی، زنـان ارامنـه، اگـر شوی کـرده بودنـد روی خـود 
را تـا بینـی پوشیـده می‌داشـتند و ایـن حجـاب بـدان سـبب بـود که 
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نزدیـکان زن شـوهردار و کشیشـان ایشـان کـه مجاز بـه دیدن آنان 
هسـتند بیـش از بینـی رویشـان را نبیننـد )تصویـر 17(. امـا دختران 
ایـن حجـاب را فقـط تـا نزدیـک دهـان خویـش نگـه می‌داشـتند تـا 
کسـانی کـه ایشـان را می‌بیننـد ناظـر زیبایی‌شـان باشـند )شـاردن، 
1393: 2/ 807( به این ترتیب چارقد سـفیدرنگ و پوشیده داشـتن 
روی تـا نزدیک‌بینـی دربـاره زنـان شـوهردار و رخ‌نمـودن بـه پهنـای 
صورت بـرای دختـران مجـرد، مهم‌تریـن ویژگی بود کـه بانوان ارمنی 
را از مسـلمان متمایـز می‌سـاخت. ضمـن آنکـه ایشـان بـه جهـت 
تمول ناشـی از اشـتغال پدران و همسـران به شـغل تجارت، خوب 
لبـاس می‌پوشیدنـد کـه نمـود آن در تصویر 15، با قبـای حاشیه‌دار 
 کوتـاه طرح‌دار و شـلوار گل‌دوزی محرمـات 

ً
زریـن، بالاپـوش نسـبتاً

طلاکاری شـده احـراز میشـود.

قیـد  پیش‌تـر  همان‌طورکـه  ایـران:   مقیـم  میلت‌هـای  دیگـر 

تصویر 17.  زن هندی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

تصویر 18. زن رومی در اصفهان.
اثر جانی فرنگی‌ساز در سفرنامه انگلبرت کمپفر. 

)URL1( .)موزه بریتانیا )لندن

جدول۱. پوشاک مردان در طبقات اجتماعی مختلف در اصفهان عصر شاه سلیمان صفوی )نگارنده(.

عناصر متمایزعناصر مشترکپوشاک

سرپوش 
عمامه موسوم به دلبند یا مندیل با پارچه سفید در مرکز و 
روپوشی از پارچه ابریشمی‌زرتار یا مخطط رنگین در بیرون با 

.) تزیین شبیه بادبزن )پََر

عالمان دینی: عمامه سفید.

قلندران: عمامه چهار پیچ یا پنج ترک از پارچه کهنه.

تفنگچی‌ها: کلاه نمدی.

 کلاه قزلباش.
ً
یساولان: الزاماً

جزایری‌ها: کلاه پوستی مشکی.

هندی‌ها: دستار کم‌حجم و تخت به نسبت نمونه‌های ایرانی.

رومی‌ها: ترکیب کلاه و دستار.

 فرم کلی آن مشترک است.کتانی، پنبه‌ای یا حریر رنگارنگ تا حدود زانو.پیراهن
ً
مشخص نیست و ظاهراً

معمولاً از جنس کتانی، لیفه‌ای، گشاد در ساق‌ها و تنگ در شلوار
 مشترک است.مچ پا.

ً
 فرم کلی آن تقریباً

ً
مشخص نیست و ظاهراً

بالاپوش

 بلند، شبیه به زنگ، آستین‌دار، بدون دکمه.
ً
قبا: نسبتاً

قبای گرجی: یراق‌دوزی در پیش‌سینه.
کردی: پوشش تابستانی متمولین روی قبا، جلوباز و 

بی‌آستین، از ماهوت، اطلس یا پوست سمور.
کاتبی: پوشش زمستانی متمولین روی قبا، جلوباز و 

آستین‌دار، از ماهوت، اطلس یا پوست سمور با آستری از 
پشم، پوست خز یا پوست بره ایرانی.

جبه: پوشش زمستانی طبقه متوسط، بلند و گشاد از پشم 
یا ماهوت.

عالم دینی: عبای پشمی صوف در مایه‌های رنگی روشن و سفید.

قلندران: نیم‌برهنه با بالاپوشی از پوست گوسفند دباغی نشده.

سواره‌نظام: استفاده از قبای گرجی.

قزلباش‌ها: به‌طور عام لباس گرانبها و قبای گرجی.

تفنگچی‌ها: قبای کوتاه.

جزایری‌ها: قبای کوتاه.

 فاقد کاربرد و بدون استفاده.
ً
رومی‌ها: ردای بلند روی قبا با آستین‌های ظاهراً

چهارگزی )در نوع معمول( و شال‌کمر )در نوع گران‌بها( با چهار کمربند
 مشترک است.سانتی‌متر عرض و طول بسیار زیاد.

ً
 فرم کلی آن تقریباً

ً
ظاهراً

پاتابه و مچ‌پیچ.جوراب
پاتابه برای تفنگچی‌ها و جزایری‌ها و جوراب برای بقیه موارد.جوراب‌های کیسه‌ای دست‌بافت و پشمی.

کفش و چکمه
گیوه در طبقات اقتصادی ضعیف.

کفش‌هایی شبیه به دمپایی پاشنه‌دار.
چکمه‌های ظریف چرمی تا بالای مچ پا.

گیوه برای تفنگچی‌ها و جزایری‌ها و کفش و چکمه برای بقیه موارد.

هندی‌ها: کفشی شبیه به دمپایی بدون پاشنه.



29 آمنه مافی تبار

شـد، سـاکنان اصفهـان، بسیـار و چندیـن گروه بودنـد. در ایـن 
شـهر حتـی عـده‌ای یهـودی و گروهی هندی سـکونت داشـتند و 
گروه دوم بـه واسـطه نشـانه‌ای از زعفـران کـه روی پیشـانی خـود 
از  سـاکنان  دیگـر  می‌شـدند.  شـناخته  خوبی  بـه  می‌گذاشـتند، 
ملـل مختلـف آسیـا بودنـد به‌ویـژه گرجی‌هـا )دولیه دلنـد، 1355: 
21( زیـرا صفویـان پـس از تصـرف گرجسـتان شـماری از گرجیـان 
)سـاکنان قفقـاز جـنوبی( و چرکسیـان )سـاکنان قفقـاز شـمالی( 
زیبـایی  بـه  گرجـی  دختـران  و  زنـان  کردنـد.  منتقـل  ایـران  بـه  را 
شـهره بودنـد. صفویـان فرزنـدان آن‌هـا را از کودکـی مسـلمان بـار 
می‌آوردنـد و بعدهـا از وجـود آن‌هـا در انتظـام لشـکری و کـشوری 
بهـره جسـتند. از ایـن‌رو، زنـان گرجی و چرکسـی در دربار صفویان 
منزلتـی خـاص داشـتند )آژنـد، 1403: 17(. چنان‌که حتی خود شـاه 
سـلیمان از مـادری چرکس‌تبـار بـود. بـا ایـن نسـبت گرجی‌ها هم 
همـچون  داشـتند؛  مانـدگاری  آن  در  و  شـد  و  آمـد  اصفهـان  بـه 
بـانوی مـصور در تصویـر 16 کـه بـانوی گرجـی را نشـان می‌دهـد که 
بالاپـوش آن بـرخلاف بانـوان مسـلمان ایرانـی و ماننـد ارامنـه تـا 
زیـر کفـل کوتـاه اسـت و کلاهـی بـر سـر دارد کـه خـاص جغرافیـای 

اوسـت کـه درمجـموع بـا وجـود تمام شـباهت‌ها با پوشـاک زنان 
ظـاهری  وی  بـه  محرمـات  حاشیـه‌دوزی  شـلوار  همـچون  ایرانـی 
بـه نمایـش  بـانوی هنـدی  نیـز  گرجـی می‌بخشـد. در تصویـر 17 
درآمـده کـه بـا شـلوار چسـبان در زیـر دامـن‌ پلیسـه‌دار پشـت‌نما 
بـه سـبک هنـدی بـه تصویـر کشیـده شـده اسـت امـا ایـن نوع 
تأییـد  آن عهـد  پوشـش در جـای دیـگری جـز نگاره‌پردازی‌هـای 
او دسـتاری متفـاوت و حجیـم   .)209 نشـده اسـت )دیبـا، 1391: 
بـر سـر گذاشـته و شـالی بـر کمـر بسـته کـه نحـوه پرداخـت آن در 
، یادآور ترمه‌های کشـمیر اسـت. در میـان نگاره‌های این  تصویـر
نسـخه، او تنهـا زنـی اسـت کـه پیراهـن و کفـش متعـارف ایرانی را 
، پوشـش فریبنـده  نپوشیـده و بـه عـوض پیراهـن میان‌چاکـدار
حریرماننـدی بـا یقـه گـرد و بـاز بـه تـن و کفشـی منگولـه‌دار بـه پـا 
کـرده اسـت. احتمـالاً ایـن نوع پوشـش نیمه‌‌عریـان از آن نشـأت 
صفویـان،  بـا  دوسـتانه  ارتبـاط  سـبب  بـه  »هندیـان  کـه  می‌گیـرد 
زنـان  از  شـماری  حتـی  و  داشـتند  اصفهـان  در  ویـژه  پایگاهـی 
امـا   .)18  :1403 )آژنـد،  می‌کردنـد«  کار  صـفوی  دربـار  در  هنـدی 
بـرخلاف او، پوشـش کلـی زن رومـی در تصویـر 18، با آن بالاپوش 

جدول۲. پوشاک زنان در طبقات اجتماعی مختلف در اصفهان عصر شاه سلیمان صفوی )نگارنده(.

عناصر متمایزعناصر مشترکپوشاک

سرپوش 

سربند یا نیم‌تاج برای زنان شوهردار: مشتمل بر نوار 
سه‌گوش و هلال‌مانند در زیر و نوار دیگر با پهنای سه 

انگشت، موسوم به پیشانی‌بند در رو،
آراسته قلاب‌دوزی و جواهردوزی.

کلاهک کوچک آراسته و شال آویز گل‌دوزی شده در قسمت 
پشت سر برای دختران مجرد.

زرتشتی‌ها: چارقد کتانی یا ابریشمی به انضمام شال بزرگ.

ارمنی‌ها: چارقد کتانی سفید برای پوشش مو و در صورت لزوم نیمی از صورت.

گرجی‌ها: کلاه خاص ایشان.

هندی‌ها: دستار پرحجم و بزرگ.

رومی‌ها: کلاه خاص ایشان.

موسوم به قمیص، نازک‌تر از انواع مردانه، یقه باز تا قسمت پیراهن
ناف، با آستین بلند تا مچ و بلندای تا پایین زانو.

 در بین تمام زنان وجوه مشترک دارد
ً
تقریباً

مگر هندی‌ها با پیراهن حریر، یقه گرد و جلوبسته.

مانند انواع مردانه، تنگ‌تر، بلندتر و ضخیم‌تر با حاشیه شلوار
گل‌دوزی محرمات در قسمت ساق پا.

تأکید بر حاشیه‌دوزی محرمات در شلوار ارمنی‌ها، گرجی‌ها و رومی‌ها
به نشانه تمول و دارایی.

مانند قبای مردانه در دو اندازه تا مچ پا وبالاپوش
ده سانتی‌متر کوتاه‌تر از قوزک پا. 

ارمنی‌ها: تا میانه ران.

گرجی‌ها: تا زیر کفل.

هندی‌ها: نشان داده نشده است.

رومی‌ها: تا زیر کفل.

 همان‌گونه بین همه رایج بوده است.مانند شال کمر مردانه با پهنای کمتر )در حدود یک شست(.کمربند
ً
ظاهراً

عدم استفاده از جوراب یا شبیه به انواع مردانهجوراب
 در خارج از منزل(.

ً
 استفاده نمی‌شده است.)صرفاً

ً
ظاهراً

هندی‌ها: کفش تخت و بدون پاشنه منگوله‌دار.شبیه به انواع مردانه اما در صورت ظریف‌تر.کفش و چکمه

برای زنان غیرمسلمان استفاده نداشته است.پارچه سفید برای پوشش چهره زنان در خارج از منزلروبنده

برای زنان غیرمسلمان استفاده نداشته است. به عوض زنان خارجی )گرجی‌ها، پارچه سفید و بزرگ برای پوشش اندام زنانه در خارج از منزل.چادر
هندی‌ها و رومی‌ها( دو نوار شرابه‌دار به دو بازوی خود می‌بستند.
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« در سفرنامه انگلبرت کمپفر پوشاک طبقات جامعه در اصفهنِِا عصر شاه سیلمان صفوی به روایت نقاشی‌های »جانی فرنگی‌ساز

کوتـاه، شـال‌کمر تزیینـی، پیراهـن چاک‌دار و شـلوار حاشیه‌دوزی 
محرمـات بسیـار شـبیه بـه بـانوی گرجـی در تصویـر 16 اسـت کـه 
 بـه واسـطه نوع پوشـش سـر متمایـز می‌گـردد. نکتـه آنکـه 

ً
صرفـاً

بـر هـر دو بازی سـه زن خارجـی گرجی، هندی و رومی و همین‌طور 
دو مـرد نوازنـده و رقصنـده کـه در ایـن نسـخه بـه تصویـر درآمده، 
نگارنـده  بـرای  آن  علـت  کـه  خورده  گـره  شـرابه‌داری  نوارهـای 
، نشـانی از حـضور  نامعلـوم اسـت و شـاید در کارکـردی نظیـر زنّّـار
بیگانـه آن‌هـا به‌عنـوان کنیـز یا خـادم زرخرید نامسـلمان در ایران 
افتـراق  و  اشـتراک  وجـوه  در  آنچـه  آنکـه  درنهایـت  اسـت.  بـوده 
پوشـاک زنـان ایـن دوره بـر اسـاس نگاره‌هـای جانـی فرنگی‌سـاز 

قابـل ادعاسـت در جـدول 2 مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.

◂  نتیجه‌گیری
در بـازه تاریخـی طولانـی حکومـت صفویـان، مـردم ایـران از شیـوه 
 ثابتـی پیروی می‌کردنـد کـه نمـود آن در پایتخـت 

ً
پوششـی تقریبـاً

ایـن سلسـله یعنی اصفهان قابل بازیابی اسـت. مـردان؛ پیراهن، 
، بالاپوش )مشـتمل بر قبا، کردی، کاتبی، جبه(، شـال‌کمر،  شـلوار
جوراب و کفـش داشـتند و زنـان نیـز بـا اندکـی تفـاوت در جنسیـت 
بـه‌کارگیری مقیـاس  بـا ظرافـت و جزییـات بیشـتر و  اولیـه،  مـواد 
در  و  می‌پوشیدنـد  ایشـان  نظیـر  مـنزل  در  زیور  و  زر  از  وسیعـی 
ج از آن، چـادر و روبنـده سـفید را بـه آن اضافـه می‌کردنـد. ایـن  خـار
سـطوح  تمامـی  بـه  پژوهش‌هـا  بیشـتر  در  کـه  بـود  کلـی  قاعـده 
کـه  دارد  ظرایفـی  واقعیـت  در  امـا  می‌شـود  داده  تعمیـم  جامعـه 
تصویرسـازی‌های  اسـتناد  بـه  حاضـر  مقالـه  در  آن‌هـا  از  برخـی 
گرفـت.  قـرار  اشـاره  مورد  کمپفـر  سـفرنامه  در  فرنگی‌سـاز  جانـی 
نقاشـی‌هایی کـه بـه دلیـل تعهـد بـه سـبک فرنگی‌سـازی چونـان 
یـک سـند تـصویری موثـق قابـل اعتنـا بـه نظـر می‌رسـد و بـه دلیـل 
تعلـق زمانـی بـه عهـد شـاه سـلیمان صـفوی در اصفهـان می‌توانـد 
دوره  آن  در  شـهر  ایـن  جهان‌شـمول  جـو  از  بازنمایانـه  صورتـی 
از چهـل و چهـار صفحـه ایـن  بـا تدقیـق در هجـده نـگاره  باشـد. 
نسـخه تـصویری کـه نمایانگـر مردمـان، معمـاری، طبیعـت گیاهی 
و جـانوری اسـت؛ داده‌هـای تـصویری بـه دسـت آمـد و در قیـاس 
ح کمپفر  بـا منابـع تاریخ‌نـگاری به‌جای‌مانـده از آن عهد به‌ویـژه شر
بر این نگاره‌ها همین‌طور سـفرنامه‌های کارری، سـانسون، دولیه 
دلنـد، تاورنیـه، شـاردن و اولئاریـوس بـه بوتـه نقـد گذاشـته شـد؛ 
نتیجـه نشـان داد: لبـاس در آن دوره ایـن قابلیـت را داشـته کـه در 
تشـخیص ملیـت فـرد مقیـم، آیین و دیـن فرد و همین‌طور رسـته 
شـغلی وی مؤثر واقع شـود. به‌عنوان نمونه عمامه سـفید خاص 
عالمـان دینـی بـود. قلنـدران، پوسـت گوسـفند دباغـی نشـده بـر 
و  می‌پوشیدنـد  لبـاس  خـوب  قزلباش‌هـا  می‌انداختنـد.  دوش 
بالاپـوش ایشـان در نیمـه دوم سـده یازدهـم ه.ق./ هفدهـم م. 
 تـاج قزلبـاش و چکمـه چرمـی 

ً
قبـای گرجـی بـود. یسـاولان، الزامـاً

داشـتند، درمقابـل تفنگچی‌هـا و جزایری‌ها جهت چابکی بیشـتر، 
قبـای کوتـاه می‌پوشیدنـد و پاتـاوه و گیـوه به پـا می‌کشیدند. دیگر 
ملیت‌هـا مثـل هندی‌هـا و رومی‌هـا لبـاس خـاص خـود را بـه تـن 
می‌کردنـد کـه در وجـه زنانـه بـه دلیـل عـدم بهره‌منـدی از چـادر و 
روبنـده نمـود مشـخصی داشـت. در ایـن میـان در مقابـل ثروت 
شیـوه‌ای  بـه  دو  هـر  امـا  بودنـد  کم‌بـرخوردار  زرتشیـان،  ارمنی‌هـا، 
درمقابـل  می‌پوشـاندند؛  شـال  و  چارقـد  بـه  را  خـود  سـر  خـاص، 
بـه سـر می‌گذاشـتند و هندی‌هـا  کلاه   

ً
رومی‌هـا صرفـاً و  گرجی‌هـا 

 همگـی 
ً
چیزی نظیـر مندیـل داشـتند. نقطـه مشـترک آنکـه، ظاهـراً

زنان در صورت دارایی و تمول شلوار محرمات گل وبوته‌دار ایرانی 
خ می‌کشیدنـد. بـه ایـن  می‌پوشیدنـد و زیبـایی گل‌دوزی آن را بـه ر
ترتیـب بـا نظـر بـه سـند تصویری جانی فرنگی‌سـاز باید بـه تنوعی از 
پوشـاک و شیوه نگرش به آن اشـاره کرد که در منابع تاریخ لباس 
متعلـق بـه عصـر صـفوی مغـفول مانـده اسـت. امیـد اسـت سـایر 
پژوهنـدگان بـا غور در اسـناد مکتـوب و تـصویری اعصـار تاریخـی 
ایران و واکاوی در مداخل فراموش‌شـده، ظرایفی را آشـکار سـازند 

کـه در سـایه پرقـدرت تکـرار کلیـات، از یـاد رفتـه اسـت.

◂  پی نوشت ها 
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Kaempfer .1: )1716-1651 م.(. پزشـک و طبیعـی‌دان آلمانـی کـه در سـال 
1095-1094 ه.ق./ 1684-1683 م. در ایـران بـود.

Pere S. N. Sanson .۲: )1667-1600 م.(. کشیـش دینـی فرانـسوی کـه در 
سـال 1095 ق./ 1683 م. در ایـران بـود.

Jean Chardin .3: )1713-1643 م.(. جهانگـرد فرانـسوی کـه در سـال‌‌‌های 
1076 ه.ق./ 1666م.، 1079 ه.ق./ 1669 م. و 1087 - 1083 ه.ق./ 1677-1673 م. 

در ایـران بود.
بـازرگان  و  جهانگـرد  م.(.   1605-1689(  :Jean-Baptiste Tavernier  .4
فرانـسوی کـه در عصـر صـفوی نـه بـار بـه ایران سـفر کـرد. سـفرهای تاورنیه 
میان سـال‌های 1041 تا 1078 ه.ق./ ۱۶۳۲ تا ۱۶۶۸ م. صورت گرفت. سـفر اول 
او در زمان سـلطنت شـاه صفی و سـفرهای دیگرش در زمان شـاه عباس 

دوم و شـاه سـلیمان بـود.
Andreَ Deslandes Daulier .5: )1715-1621 م.(. جهانگـرد فرانـسوی کـه 
در سـال 1075 ه.ق./ 1664 م. مقـارن بـا اواخـر سـلطنت شـاه عبـاس دوم در 

ایـران بـود )یـک سـال پیش از آغاز سـلطنت شـاه سـلیمان(.
آلمانـی کـه بـه ادبیـات  Adam Olearius .6: )1671-1599م.(. پژوهشـگر 
فارسـی علاقـه داشـت و در سـال‌‌های 1047-1045 ه.ق./ 1638-1636 م. در 

ایـران بـود.
جهانگـرد  م.(.   1651-1725(  :Giovanni Francesco Gemelli Careri  .7
ایتالیـایی کـه هم‌زمـان بـا سـلطنت شـاه سـلیمان صـفوی بـه ایـران قـدم 
گذاشـت و در مراسـم تاج‌گـذاری شـاه سـلطان حسیـن حـضور داشـت.

 معادل نیم‌کیلو )489 گرم(.
ً
۸. واحد وزن فرانسوی، تقریباً

۹. بیست و چهار انگشت.
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◂  فهرست  منابع فارسی
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آلمانـی.  یـک  نـگاه  از  صـفوی  عصـر  ایـران   .)1385( آدام  اولئاریـوس، 
ترجمـه احمـد بهـپور. تهـران: ابتـکار نـو.

آژند، یعقوب )۱۳۸۹(. نگارگری ایران. جلد دوم. تهران: سمت.
زیسـت  بـصری محیـط  کمپفـر؛ مفسـر  یعقـوب )1403(. »مرقـع  آژنـد، 
DOI: 10.22034/  .13-23  :)4(  3 هنـر.  حکمـت  رهپویـه  اصفهـان«. 

rph.2024.2042834.1077
و  زریـن  تهـران:  دهـم.  چـاپ  ایـران.  نقاشـی   .)1390( روییـن  پاکبـاز، 

سیمیـن.
تاورنیـه، ژان باتیسـت )1382(. سـفرنامه تاورنیـه. ترجمـه حمیـد اربـاب 

شیروانـی. تهـران: نیلوفـر.
دولیـه دلنـد، آنـدره )1355(. زیبایی‌‌هـای ایـران. ترجمـه محسـن صبـا. 

تهـران: انجمـن دوسـتداران کتـاب.
دیبا، لیلا )1391(. »دوران صفویان و قاجاریان«: پوشاک در ایران‌زمین. 

ترجمه پیمان متین. چاپ سوم. تهران: امیرکبیر: 193-236.
زنـان  پوشـاک  »وضعیـت   .)1385( مهـرداد  نوری،  ؛  علـی  جعـفرپور، 
در عصـر صـفوی )بـا تکیـه بـر سـفرنامه نویسـان فرنگـی(«. مسـکویه. 5، 

ص49-64.
کمبریـج. ایـران  تاریـخ   .)1387( لورنـس  لاکهـارت،  ؛  پیتـر  جکـسون، 
جلـد ششـم )قسـمت دوم(: دوره صـفوی. ترجمـه تیـمور قـادری. تهـران: 

مهتـاب.
ابتـدای  از  ایرانیـان  پوشـاک  »تاریـخ   .)1393( محمدرضـا  چیت‌سـاز، 
اسلام تـا قاجـار«: تاریـخ جامـع ایـران. جلد نوزدهم، زیر نظـر کاظم موسوی 

بجـنوری. تهـران: مرکـز دایره‌المعـارف بزرگ اسلامـی.
سـانسون، نیـکلا )1346(. وضـع کـشور شاهنشـاهی ایـران در زمـان 

شـاه سـلیمان صـفوی. ترجمـه تقـی تفضلـی. تهـران: ابن‌سینـا.
سیـد بنکـدار، سیـد مسـعود )1395(. »بررسـی جایـگاه و عملکـرد تـاج 
 .)56( 14 قزلبـاش در تحـولات سیاسـی دوره صفویـه«. شیعه‌شناسـی. 

ص195-218.
شاردن، ژان )1393(. سفرنامه شاردن. جلدهای دوم و پنجم. ترجمه 

اقبال یغمـایی. تهران: توس.
شهشهانی، سهیلا )1374(. تاریخچه پوشش در ایران. تهران: مدبر.

ضیـاءپور، جلیـل )1347(. پوشـاک زنـان ایـران. تهـران: وزارت فرهنـگ 
و هنر.

غیبی، مهرآسـا )1385(. هشـت هزار سـال تاریخ پوشـاک اقوام ایرانی. 
تهران: هیرمند.

کارری، جووانـی فرانچسـکو )1383(. سـفرنامه کارری. ترجمـه عبـاس 
نخجوانـی و عبدالعلـی کارنـگ. چـاپ دوم. تهـران: علمـی و فرهنگـی.

آثـار نقاشـان قدیـم  کریـم‌زاده تـبریزی، محمدعلـی )1363(. احـوال و 
ایـران. جلـد اول. لنـدن.

اثـر  تحلیلـی  »مطالعـه   .)1401( سـولماز  حاتمـی،  ؛  علی‌اصغـر  کلانتـر، 
سیاسـت گـذاری فرهنگـی حکومـت هـای صفویـه و قاجـار بـر تحـولات 
DOI: 10.22034/  .40-53  .)11(  3 فرهنـگ.  گردشـگری  زنـان«.  پوشـاک 

 toc.2023.374694.1103
کیـکاووس  ترجمـه  کمپفـر.  سـفرنامه   .)1360( انگلبـرت  کمپفـر، 

خوارزمـی. تهـران:  دوم.  چـاپ  جهانـداری. 
کن‌بـای، شیلا )1387(. نقاشـی ایرانـی. ترجمـه مهـدی حسینـی. چـاپ 

سـوم. تهـران: دانشـگاه هنـر.
گـودرزی، مرتضـی )1391(. تاریـخ نقاشـی ایـران از آغـاز تـا عصـر حاضـر. 

چـاپ سـوم. تهـران: سـمت.
هنـر  در  پنهـان  شـاخصی  قزلباشـی،  »کلاه   .)1400( رضـا  میرمبیـن، 
 DOI: .103-111 نظامی‌مـحور صفویـه«. رهپویـه هنرهـای صناعـی. 1 )1(. ص

10.22034/rac.2021.249255

◂  فهرست  منابع الکترونیکی
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